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۱۳۰ 


مايه امتحان حقیقت نزدیک شده است! 
a‏ هه یش 
۳۷۸ عمل؛ گم شده است! ۶ هرکه پناه بر حق تعالی بُرد‌آزاد شد 
ر مه 
خرمات خدا ۸ مادر حقیقی 
۳ مه 
۲ !به اذن من ۵1۰ قرنات زیبا جلوه می‌دهند! 
ا 
اینجا کجاست؟! هیچ جن و انسی آن را لمس نکرده است! ۰ ۰ ۷۴ 
اھا ری ا یی 
۶ طعام حقیقی ۴ شماها نمی‌فهمید! 
EEE‏ هه مارم هدید و 
۸ _ لذت بخشش اموال ۳۱ ۶ لیوم ... الیوم ... اليوم ۸۰ 
E ۳‏ 
زینت دهنده‌ی شهوات ۵۸ و آنها نمی بینند! 
اه مک که یی 
خداشنیداخدا دیدا ۰ وعده‌های شیطان 
mm uw‏ ی 
۴ مرگ و زندگی ۴۳ ۲ سبحان؛ ذکر سالکان ۸۹ 
ل ۱ .۰( u‏ 
۶ اله به هیچ کس ظلم نمی کند! ۴۶ ۴ عفو و چشم پوشی کن ۹۲ 
N ۳‏ 
۸ !هیچ دژی.مانع خدا نیست. ۳۸ ۶ بین پیامبران فرقی نگذارید! ۸ 
E [0۳‏ 
۵۰۰ فرا آگاهی سجده کنندگانی از جنس آسمان! .۰ ۰۲ 
اه کیت د ۳ 
۳ !لطیف و خبیر 


9 روز ن 
شب سالکار ۵۵۴ تنها خالق است که با مخلوق ماند ۵ 
می 


مجرمین را به 
سوی جهنم 
سوق می دهند؟! 


fo‏ ِ عم کے ۲ کے ا اک 

ی ق ا رت رال رس مر روبق 
ا رت سعالی بخراهم در ای ناب اسرارکت يفت می خور. 
کیہ ب ہکایہو بطن در بان . آنجا نکم‌هر معا حول معا کک 
دیلر است. 

کے اک ا ت ۳ 

عبت بم‌زرهنت صفل نرنی و خود را محصور ید معن نلنی. 

نرم و بارباتی و دار سارک پیش زھن نڅوک . 
مرو : هب 3 
الر رل د خواص دید لہ حی نی حروف مرن نر 
ی اکرو ۰ + ِ مرس سم و و 
نم نله هاحیی حرو). بللہ خا حرفات ال ؛ عرار 

۱ ۶ ۷ ۱۱ ۶ ۷ 2 ۱۱ MM 
عرورحه ۰ بمیتن) ها > ولول ها > هر لرام‎ 
‌ و ا ا‎ 

حایت خور را دارنا و ما جرای را جارک می لنند. 


0 


محود ریاعن 


- مایه امتحان 


رم ۹ 


1 32 2 
سوت ما يدهم پو ین ما بین ذسارخ فم الیراتِ 


ا 


بل لا يشون 

( آیا آنها می پندارند که ما با دادن مال و فرزندان به ایشان 
بترس از زیاده داشتن! بترس از انباشتن و جمع کردن! آن‌هم 
در زمانی که بسیاری در فقر و نداری به سر می‌برند! این آیه 
شریفه به صراحت می‌گوید؛ آنهایی را که با مال و فرزندان 
مدد رسانده‌ایم» این نه حکایت خیررسانی» که حکایت 
امتحان و بلاست! حکایت آزمون سخت و سنگین است! گاه 
خنده‌ام می‌گیرد آنگاه که از کنار خانه های قصر مانند و 
عجیبی می‌گذرم که کاخ های قدیم در برابرشان کوخی بیش 


نیست. و عجیب آنکه بر سَرذرشان نوشته اند: 


"هذاین فضل رق" ) این از لطف پروردگارم است ( 


۱- مومنون:۵۵ 


عجب خودفریبی بزرگی! گویی این‌چنین کسان می پندارند که 
خداوند پاداش شان داده است! شامل لطف شان کرده‌است! 
لابد از بس که خوب و بخشنده و مهربان و بر حق‌اند! این‌طور 
نیست و آیه این را نمی گوید. چیز دیگری می‌گوید. اموال بی 
حساب. لطف نیستند. هشدار آسمانی‌اند و این آیه شریفه آب 
پاکی را بر دستان اصحاب دنیا می‌ريزد. شاید از خواب غفلت 
برخیزند و چنین توجیهات باطل و خودخواهانه ای را از سر بیرون 
کنند. مخاطبان آیه. هم مال و هم فرزندانشان فتنه‌اند و 
پشتوانه‌شان نیستند. هشدار این آیه چنان سنگین است که گاه 
برخی از عرفای بزرگ هر گاه عطایی هر چند کوچک به آنها 
می‌رسید. بر خود می‌لرزیدند و به دعا می‌گفتند؛ خداوندا مگر چه 
خطایی کرده‌ام که باید اینگونه مورد ابتلای تو قرار بگیرم! ای 
دوست. هیچگاه حسرت اینگونه داشتن ها را مخور و مخواه که 
جای متمولان باشی. چه قرآن می‌فرماید: "اموال و اولادشان تو 
را شگفت زده نکند. که خداوند همین چیزها را مايه عذابشان در 


زندگی دنیا خواهد کرد !۲" 


۱- مومنون:۵۵ 
۲ توبه. ۵۵. 


۱۰ 


۷ خداوند عزیز 


وال2۱ ك" 


خداوند "عزیز" است و این عزتی است با حکمت. و عجیب 
آن که این عزت با حکمت. ۴۷ بار در قرآن آمده است. 

ای دوست. آن سالکی که برخوردار از اسم "عزیز" است 
همواره با عزت است. چه داشته باشد چه نداشته باشد. چه 
آزاد باشد چه در بند باشد» چه درکش کنند. چه درکش نکنند. 
این یک عزت حقیقی است که ذلت ناپذیر است. عزتی 
حکیمانه که بخاطر قدرت مادی نیست. به سبب پول و مقام 
نیست. محصول روابط داشتن با این و آن نیست. این عزت» 
نوری خداداده است که در فطرت الهی تو نهاده اند. مملو از 
حیات و آگاهی است. یک ثبات و آرامش در نامتناهی خویشتن 
استت: 


ای دوست! عزیز باش همچنان که خدا برای تو "عزیز" است. 


۱۱ 


۸- عمل؛ گم شده است! 


کسانی هستند که سعی و تلاششان. عمل شان, گم می‌شود! 
اینان منتظر نتایج و دستاورد اعمالی هستند که به‌زعم‌شان 
خوب بوده است. اما خبری از آن نیست! اینان همان 
کسانی‌اند که تظاهر به دینداری و حق پرستی کرده اند. همان 
کسانی که جز به ریا عملی را انجام نداده اند. دینداری شان 
برای دنیاطلبی بوده است. برای رسیدن به قدرت بیشتر. 
خوردن بیشتر» داشتن و تملک وسیعتر شهرت فزونتر» شهوت 
و سلطه ای سرکش تره... 

و اکنون تمامی اعمال و انفاق و خیراتی که با این نیات انجام 
داده اند. همگی گم شده‌اند. نیستند. همه غبار هوا گشته‌اند و 
اکنون جز حسرتی در "یوم الحسره" چیزی باقی نیست و 
دستشان به جایی نمی‌رسد. 


۱ کهف. ۰۱۸ 


۱۲ 


و 
ا د ت ی ن 2 ت 4 ۱۶ 


(و بستند راه خدا راء و خود گرفتار اعماق گمراهی GE‏ 


چه کسی می تواند راه خدا را ببندد؟! چه کسی یارای آن 
دارد که از راه خدا باز دارد؟! پیش از هر کس و هر چیز این 
ذهن کفرآلود ماست که راه خدا را سد می‌کند. 
این برداشت‌هایی ناصواب و به ظاهر حق بجانب ماست که 
نمی‌گذارد راه خدا عیان شود. وقتی از چیزی برداشتی می‌کنیم 
و خیال می‌کنیم حقیقت همان است و جز آن نیست. به واقع ما 
راه حقیقت را بسته‌ایم. اجازه‌ی ظهور به آن نداده‌ایم. ودرنتیجه 
بی آنکه بدانیم در اعماق گمراهی فرو افتاده ایم. این کفر ذهنی 
ماست که حقیقت را پوشانده است. درک ناقص و جزمی 
ماست که کارخرابی به بار می آورد. یک سالک راه خدا را 
نمی‌بندد. او تمام درها و پنجره های وجودش را بر روی خداوند 
باز نگه می دارد تا از هر کجا که خواست نور حیات و آگاهی‌اش 
را بتاباند. سالک. آن به آن با حقیقت زنده حرکت می‌کند. او 


راه ذهنی اش را بر خدا تحمیل نمی‌کند. او پذیرنده و باز است. 


| نىساءء ۰.۱۶۷ 


۱۳ 


۰- خرمات خدا 


( وان که بزرگ می دارد حرماث خدا را!) 


خُرمات جمع حرمت است. و حرمت» حریم حضرت 
دوست را پاس داشتن و از حق تجاوز نکردن است. حرمت 
نهادن بر او یگانه دانستن اوست. از تکیه به غیر بریدن و وجه 
خود را به او سپردن است. یاد مادون را فرو گذاشتن و در 
مقام مشاهده از او پر شدن است. حرمت به اوء حفاظت از 
عشق او در سینه است. امانتش را به چیزی نفروختن و تبدیل 
به متاح دنیوی نکردن است. حرمت نهادن به اوء تسلیم 
محض بودن و هر آنچه هست را در کف گذاشتن و تفویض 
کزدن ات غرم یه اور زاشتگزیی. و آمانتدازی و-خدالت 
پروری است. خدمت کردن و محبت داشتن به مخلوقاتش 


است. حرمت به او او را محبوب دلها کردن است. 
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۱- تو فقط یک هشداردهنده ای 


۱۱۱ 


ار م 
و 


"لما أت مُتذِر ول قوم هَاٍ 

( بدان که تو فقط یک هشداردهنده‌ای 

و برای هر قومی هدایتگری هست.) 
وه که چه آزادمنشانه سخن می گوید! نه انحصاری در آن 
می‌بینی و نه اجباری. گوئيا مکمل " لا إكْرَاة فِى الدین"" 
است. آری خدای پاک و آزاد. راه پاک و آزاد دارد. چه نیک 
می‌داند که ایمان حقیقی» تنها در فضای آزاد شکل می گیرد و 
شکوفا می‌شود. این ايه به تو می‌گوید که برای هر قوم و 
می‌گوید؛ ٣‏ بلستان قَوْمه . آنگاه که "منذر" بانگ بر آورد که 
ای مردم! این زندگی رو به پایان است و این دوره تمام» گویی 
آب در خوابگه شان ريخته است و هر کس حيرت زده از هر سو 


بدنبال راه نجات خویش است. و اگر در جستجویش صادق 


| رعد» ۷. 


۲ بقره»۲۵۶. 
۳ ابراهیم۴۰ 
10٥‏ 


باشد. بی‌شک هادی قوم خویش را خواهد یافت. چه خداوند 
منان» هادیان خود را در هر قومی نهاده است. و این بدان 
سیب است که درک متقابل بین هدایتگر و خواهان هدایت. 
هماهنگی مابین شان» از ضروری ترین نکات هدایتگری و 
رستگاری است. این یعنی تو تنها با هدایتگر خویش است که 
به رستگاری هدایت می‌شوی. چه هدایتگر کسی است که 
روح و جانت هماهنگ با روح و جان اوست. همان است که 
کلامش را می‌فهمی و قلبت بدان گواه است. بدان که 
ناهماهنگی. عدم درک متقابل» و عدم گواهی قلب. از 
نشانه‌های نیافتن هادی است. و نیافتن یعنی پیوند نخوردن و 


دگرگون نشدن. 


و بدان که هدایتگر حقیقی» یکی بیش نیست و آن "روح الهی" 
است. این روح آگاه و حیات‌بخش است که تجلیات عدیده به 
خود می‌گیرد. و روزی در خواهی یافت که پرتویی از این روح 


بزرگ در اعماق درون تو نیز نهفته بوده است. 


۱1۹ 


۳۲ ه اذن من 
تاذ نم این کهيکة الط بإذن..."" 

(و [یاد آر ای عبسی] آن زمان که به اذن من از گل. 

همانند اندام پرنده‌ای می‌ساختی و دران می‌دمیدی 

و آن به اذن من پرنده‌ای واقعی می‌شد. ) 
شاید بسیاری ساخت و سازی این‌چنین از موجودات زنده را 
انکار کنند و یا آن را به جادو نسبت دهند. لکن قرآن به این 
نوع از خلق صریحاً اذعان دارد و آن را از مصادیق جادو 
نمی‌انگارد. زیرا درست قبل از بیان این نکته. سخن از تعلیم 
کتاب و حکمت و تورات و انجیل است. این یعنی چنین اعجازی 
کاملاً حکیمانه و از مسیر عالمانه است. همواره در طول تاریخ 
اندیشه ساخت موجود زنده از طریق تصنع» مورد توجه بشر و 
به ویژه حکما بوده است. آن‌چنان‌که در عرفان یهودی قبالا در 
برخی از متون قرون وسطی. از ساخت موجودی انسان واره به 
نام "گولم" سخن گفته‌اند که مخلوقی مصنوعی اما زنده 


بوده‌است. چنین ادعاهایی آن‌چنان‌که پژوهشگران دینی بیان 


۱- مائده ۰۱۱۲ 


۱۷ 


داشته‌اند ريشه در دو گزاره‌ی میهم از رساله سنهدرین در 


تلمّود بابلی" [که تفسیری از تورات است]؛ دارد. 


در یک گزارش آمده است که حکیمی به نام "راوا" در اوایل 
قرن چهارم. شخصی را خلق کرد؛ و در دومین گزارش. سخن از 
دو حکیمی در همان دوره است که با مطالعه قوانین خلقت. 
گاوی سه برابر گاو معمولی خلق کردند که برای جشنی آن را 
خوردند. در اینجا سخن از صحت و سقم این ادعاها نیست [و 
بدون شک بسیاری از داستانسرایی هایی که امروزه سر هم 
می‌کنند. بی اساس است] بلکه نکته این است که تفکر ساخت 
موجود زنده‌ی تصنعی از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول 
داشته است. حتی در میان حکمای اسلامی همچون بوعلی و 
شارحان دیگر. حکایتی حکیمانه تحت عنوان "حی بن یقظان" 


است که در آنجا از موجودی سخن رفته که از عناصر اربعه 


ا تلمود به‌معنی آموختن. »تلمَذ-«که از آن به‌عنوان «تورات شفاهی» نیز یاد 
می‌شود-یکی از کتاب‌های اصلی یهودیت ربانی است. نام دیگر آن به‌ صورت سنتی؛ 
شاس است که مخفف شيشا سداریم به‌معنی «شش دفتر» است. نام تلمود. 
معمولاً اشاره به «تلمود بابلی» است. بااینکه تلمود دیگری به نام «تلمود اورشلیمی» 
وجود دارد که رواج کمتری دارد. 

۱۸ 


همچون نور خورشید و هوا به‌وجود آمده است.... اما نکته مهم 
مهم دیگری که در این آیه شرینه قابل تأمل است و هرگز 
نباید به آن بی‌توجهی نمود؛ کلمه‌ی "باذنی " است که خداوند 
می‌فرماید "به اذن من". "باذنی" شاه کلید آیه است. 

انرژی حیاتی است. زیرا یگانه قادر مطلق. آگاه مطلق و زنده‌ی 
مطلق هموست. و ادمی هر چند به فرمول های دانش و 


۱. اصل رساله متعلق به ابن سینا(۴۳۱ه.ق) منسوب است. نحستین با آن را 
آوگوست فردیناند میکال مهرن در مجموعه رسائل عرفانی ابن سینا و با عنوان عربی 
رسائل الشیخ الرئیس ابی على الحسینبن عبدالله بن سينا فى اسرار الحكمة 
المشرقية در 7۱۳۰۶۱۳۱۷ ۵۹ در لیدن منتشر کرده است .احمد امین نیز در 
ضمن حی‌بن بقظان لابن سینا و ابن طفیل و السهروردی در قاهره در ۱۳۴۳۱اش /۱۹۵۲ 
این رساله را منتشر کرده است .چاپ‌های دیگری از آن در قاهره وجود دارد. که از 
آن جمله چاپ آن ضمن کتاب جامع البدایع (۱۳۳۰) است. 


۱۹ 


۳- اء" 
۹ و و ۰ ۱۳۰ 
شم اللي الرس الحم 


قرآن کریم با "ب" آغاز می شود. "الف" آغازکننده‌ی آن 
نیست. تمام سوره‌های قرآن با "ب" آغاز شده‌اند. حتی 
سوره‌ی توبه که فاقد بسم اللّه الرحمن الرحیم است آن نیز با 
"ب" آغاز شده است؛ "بَراءةٌ...". الف ذات. در غيب الغیوب 
خویش است. و "ب " اولین تجلی است. برخی آن را عقل اول 


یا روح اعظم گویند. در "بسم" همزه ی "اسم" محذوف 
نیست. دقت کن! آن در غيب است. هیچ دلیل و توجیهی در 
قواعد زبان عربی برای حذف "ا" در "اسم" وجود ندارد. تنها 
استثناء همینجا و در "بسم الله الرحمن الرحیم" است. در هر 
جای دیگری این ۲" آشکار است مثل: "فسبُح باسم ریک 
العظیم ۰۳ "اقراً باسم ریک انری خلّق " "... می بینی! 

همزه در همه‌ی این موارد ظاهر است جز "بسم الله الرحمن 


الرحیم ". چه آن اشاره به ذاتی است که نادیدنی است. و این 


۱- حمد:ا 
۲ واقعه. ٩۶9۷۴‏ و نیز حاقه ۵۲. 
۳ علق.۱ 
+۲ 


"ب" هست که در آغاز کلام الله مسئولیت ظهور را بر عهده 
گرفته است. قرآن کریم. مخزن و گنجینه‌ی ظهورات و تجلیات 
است. اگر آن "۱" که خود حقیقت وجود و ذات آن است روزی 
دی کور کی مه مورا دگ ندرگ در اور 


می‌گردند. 


۳۱ 


۶- اینجا کجاست؟! 


۳ 
ت 


"َد لتا الافسان نی خسن تفوم. مره أَسمَل سافلبت. 


0 0 رر م و < ٤‏ و و ۱ 
لا الزین منوا وعیلوا الائات مهم جر نون ... 
(ما انسان را در بهترین وضعیبت آفریدیم. آنگاه او را به 


۴ 


رة 9 عملکرد شایسته داشته اند! ( 


اگر خوب دقت کنی درمی یابی که این داستان هبوط همه‌ی 


ما به این جهنم دره‌ی دنیاست. به این اسفل‌سافلین وجود. 


این آیه شریفه جواب کسانی است که همواره از خود 
می‌پرسند؛ ما اینجا چه می کنیم؟! اینجا کجاست؟! برای چه 
آمده‌ایم؟! این حکایت هبوط ما از خود متعالی مان به من 
رنجور و دور افتاده از خانه ی حقیقی خویش است. همه و لو 
یکیار هم که شده هبوط می کنند تا دستاوردشان دانسته 
شود. اما برخی چند باره هبوط می کنند! معنای "رذَدناهٌ " به 
مفهوم بازگرداندن است. بازگشت دوباره به اسفل سافلین. 
طبق نص صریح آیه؛ تنها کسانی هبوط دوباره ندارند. تنها 


۶9۵۰۴ تین»‎ ١ 


۳۳ 


کسانی استثناء شده اند. که ایمان شان به حق و عملکرد 
شایسته و خدمتگزاری شان به خلق خداء مورد قبول واقع 
گشته است. اینان الزامی به بازگشت ندارند. لکن بر طبق 
احادیثی که برخی از آنها را در فصل پایانی کتاب "تفسیر 
رهایی " آورده‌ام؛ کسانی که به مردمان ظلم کرده اند. حق 
شان را پایمال کرده‌اند. کسانی که دستشان به خون دیگران 
لیهست یگ وره بار گنت ا ترس مطاومین و 
مقتولین بی گناهشان. قصاص و مجازات شوند. و این همه بر 
طبق همان روایات. در بازگشت دوباره است. و یادت باشد؛ 


۳ 


۹ے مر مر ےو و م ۱۲۱ 
ما دكم تودون 


"همانطور که دراغاز شما را یدید آورده» باز زنده می شوید "." 


۱ اعراف» ۲۹. 
۲ لازم به ذکر است که این معنا را رجعت گویند و تناسخ ننامند. تناسخ چیز 


دیگریست که پیش از این در مقاله ای از آن سخن گفته ایم . 


۳۳ 


۵- پوشش‌های براق و نورانی 


۱۱۱ 


1 وت ب یبا خُصرا من شندس وس 1 رف 


(و لباسی سبز می پوشند از سَندًس و استبرق!) 


وقتی برای دریافت معنا و مفهوم " استبرق" به کتب اهل 
تفسیر و اهل لغت مراجعه کنی. خواهی دید که اقوالی پراکنده 
دارند. یکی گفته؛ این واژه‌ای غیر عربی است. دیگری گفته؛ آن 
سریانی ات دیگر بیان داشته؛ واژه ای فارسی است و 
اصلش "استبره " است. دیگری گفته؛ لغتی رومی است که 
ا شده است... لکن با تمام این اختلافات در 
ریشه‌شناسی» یک چیز مشترک یافت شدنی است و آن اینکه 
ندشن را لیاسی لطیف گرفته اند و "استبرق" را لباسی 
ضخیم تر فرض کرده‌اند که بر روی آن قرار می‌گیرد. حال بیاید 
به لطف الهی اندکی به وجه روحانی آیه بپردازیم. اولاً باید 
دانست که این آیه در باره بهشتیان و از کیفیتی بهشتی سخن 
می گوید و دخلی به پارچه و حریر و بافتنی و از این قبیل 
چیزهای متعارف ندارد. چه بهشت کیفیتی متعالی از حیات 


۱ کهف. ۰۳۱ 
۳ 


است که لطیفان به آن وارد می شوند. فلذا سخن از مرتبت 
وجودی دیگر است. از این منظر؛ سندّس و استبرق اشاره به 
دو پوشش لطیف انرژیایی است که چون کالبدی فرد بهشتی 
را دربر گرفته‌اند. این دو پوشش که یکی لطیف تر از 
دیگریست توآمان هم به عنوان پوششی نگهدارنده و هم 
برخوردارکننده عمل می‌کنند و این از معنای ریشهی 
"استبرق" قابل فهم است. استبرق از ریشه‌ی "برق" است 
که در اینجا به شکل باب استفعال» یعنی باب طلب. 
درآمده‌است. این یعنی چنین پوشش يا کالبدی توانایی جذب 
انرژی لطیف حیاتی را دارد. و از آتجا که شرح چنین پوشش 
لطیف انرژیایی برای قدماء اهل لغت نامتعارف بود. از آن به 
پارچه حریر لطیف و ضخیم یاد کرده اند. همچنانکه آیه اشاره 
دارد؛ رنگ این دو لایه‌ی پوششی در طیف سبز رنگ است. و 
سبزء رنگ انرژی حیاتی» نشاط و سرزندگی است. لذا میتوان 
گفت؛ این آیه شریفه اشاره به دو پوشش يا کالبد اهل بهشت 
دارد که غير بهشتیان فاقد آنند. و بسا کسانی که در رژیای 
شان چنین پوشش‌های براق و نورانی را دیده اند. چنین 


۳۵ 


چه بسا سالکانی فرهیخته» که هاله و پوششی اینچنین راء با 
بلوری کردن ایمان و عمل صالح شان. از همینجا کسب کرده 
اند. و چه بسا کسان در طول تاریخ سلوک. که از همینجا وارد 


کیفیت بهشتی خویش گشته اند. 


۳۹ 


۲-طعام حقیقی 


" لاد لو یوت ال الا آن دن کم إلى الطعام " 
( به خانه‌های پیامبر وارد نشوید جز آن‌گاه 
که به شما اذن داده شود به طعام! ( 

این آیه را فقط به آن معنای ظاهری‌اش مگیر که نکات 
بسیاری را از دست خواهی داد! چه آن خانه ی فیزیکی ظاهری 
اکنون نیست آنچنانکه بود» حال آنکه این ایه جاودانه و همه 
زمانه است. ای دوست. ورود به خانه‌ی نبی» ورود به حوزه‌ی 
معنویت اوست. ورود به قلمرو حیات و آگاهی اوست. طعام 
حقیقی اینجاست و تو را بدین کیفیت خوانده اند. تو آنگاه که به 
حوزه ی فهم قرآن وارد شوی» به خانه ی او وارد آمده‌ای. وقتی 
به تعالیم توحیدی‌اش گوش جان سپاری» به خانه‌ی او وارد 
آمده‌ای. وقتی چون اوء رحمتی برای جهانیان باشی» به خانه ی 
او وارد آمده‌ای. چون به وادی گذشت و جوانمردی وارد 
شوی. به خانه‌ی او وارد شده‌ای... و خانه های او بسیار است. 
دقت کن! آیه نمی فرماید؛ یک خانه! بل می‌گوید؛ خانه ها! 


بت احزاب» AY‏ 


۳۷ 


پس آن گاه که اذنات دادند و به یکی از خانه‌های "رحمةّ 
للعالمین " وارد آمدی. طعام زنده‌ات را برگیر» گوارای وجودت! 
و یادت باشد که در آن کیفیت. ذهن وراج و پرگو را مهار کنی 
و با سخن سرایی و تحلیل های ذهنی ات. آن کیفیت ناب 
وجودی را ضایع مکنی. چه در ادامه آیه فرمان می دهد؛ چون 
طعام تان را از آن کیفیت برگرفتید به حدیث و سخن سرایی 


منشینید و به کار خویش روید. 


پس؛ از هر خانه‌اش که طعام بر گرفتی» نیروی آن را به ایمان و 
عمل صالح تبدیل کن و خدمتگزاری نیک برای خلق خدا باش. 


۳۸ 


۷- از جاهلان روی بکردان 
"اعرش عن ابیت " 
( از جاهلان روی بگردان! ) 


این جاهلان» پیش از هر چیز و هر کس. نفس‌های 
خودمان‌اند. این ذهن مغرور و متوهم و همیشه مدعی 
حق‌بجانبی است که در درون خودمان است. اول جاهل 
هقی اسست که فمتواره :شود را رات و درمت 
می‌پندارد و غير خود را ناراست و نادرست. خود را 
بهشتی و رستگار می‌انگارد و نظرات و افکار خود را 
نورانی و نجات بخش می‌پندارد و انديشه های جز خود را 
تاریک و نابجا. جاهلان پیش از آنکه در بیرون باشند در 
درون اند. و جهل به معنای بیسوادی نیست. چه بسیارند 
باسوادانی که جاهل اند. جهل» توقم فهم است. اسیر 
برداشت های ناصواب خود بودن است. جهل. باطل را 


حق انگاشتن و حق را باطل انگاشتن است. 


۳ اعراف. ۷. 


۳۹ 


جاهل» آن نافهم و بدفهمی است که خود را فهیم 
می‌داند. کسی است که خیال می کند همه چیز را 
می‌داند و برای هر سوالی جوابی در جیبش دارد. پس 
جهل» به معنای ندانستن نیست. آن به معنای توهم 
دانستن است... و قرآن می فرماید:"از جاهلان روی 
بگردان!" ای دوست. ذهن های خطاکار و جزم اندیش 
ماء همان جاهلان اند. 


۳» 


۸>-لذت ببخشش اموال 
صلاتلق سکن فم اه تم عليه" " 


(بخشی از اموالشان را به نیکی بیذیر تا پاک و منزه شان سازی» 
و برایشان دعا کن زیرا دعای تو مایه ی آرامش آنهاست» 


اموال هیچ کس به تمامی از آن او نییست. "فی أوالمم حَق 
مَعْلْوم" ". مادی یا معنوی» کسان دیگری را نیز شامل است. 
افرادی که ناگاه زندگی شان در هم می‌پیچد گاه بدین سیب 
است که حقوق حقه را رد ننموده و خودخواهانه انباشته‌گری 
کرده‌اند و همین انباشتن‌ها اکنون وبال گردن شان 
شده‌است. در این آیه اجازه‌ی دریافت صادر شده. حال آنکه 
پیش از این چنین حکمی نبوده است. و این برای تطهیر و 
پاکیزه کردن گذشته شان است. چنین روندی به معنای رهایی 


از اسارت چیزی است که در آن واقع شده اند. و ستاننده 


۱- توبه,۱۰۳. 


8 معارج ۰۳۳۰ 


۳۱ 


خداست. نکته ای که در آیه‌ی بعدی به وضوح اشاره شده 


است: 
"لیوا ال و یل الَو عن عباده ود السدقات وان 
الله هو راب لیم " 


(آیا ندانند که این خداست که توبه را می‌پذیرد و صدقات را 


می‌پذیرد ؟![ بدانید ]خداوند بزرگ. بسیار توبه‌پذیر و با گذشت است.) 


به عبارتی ساده تر؛ رد مال» آن هم از روی رضایت و خوشدلی. 
آزادی می‌آورد. سکون و آرامش عطا می‌کند. در پرداخت. راحتی 
است که در دریافت نیست. در برخوردارکردن لذتی وافر وجود 
دارد. چه این از اوصاف خدای بخشنده و مهربان است. امروزه 
هر کس که می تواند از سختی های دیگران بکاهد -بی آنکه منت 
و آزار رساند- به راه فتوت و تطهیر و تزکیه گام نهاده است. چنین 
کسی پرداختنی ها را به نیکی پرداخت می‌کند و متعاقب آن. 
دعای آرامش بخش رسول خدا را که یک لطافت خاص آسمانی 
است. دریافت می نماید. و بدینسان خود را از بسیاری از 
پیچیدگی های زندگی. خلاصی می بخشد. امروزه خودخواهی و 
تکخوری -آن هم در میان انبوه گرفتاران- نازیبا و ناشگون و 


گرفتاری اور است . 
| تویه ۰۱۰۴ 


۳۲ 


۹- به خدا توکل کن 
ا ۳ 

تکیه بر چیز نکردن» تکیه بر کس نکردن» تکیه بر شکل و فرم 
نکردن» تکیه بر فکر و باورهای ذهنی نکردن» تکیه بر احساسات و 
عواطف نکردن» و در یک کلام. از اندیشه تکیه گاه داشتن 
خلاص شدن» یعنی تکیه کردن بر خدای مطلق نادیدنی! نکته را 
بودن از هر تکیه گاه. یعنی تکیه بر خدا داشتن! نشانه اش همین 
نشانه اش محو همه ی تکیه گاه هاست. حال دمی با خود 
بیندیش آیا تا به حال حتی لحظه ای تکیه بر خدا داشته ای؟! آیا 
در بی تکیه گاهی همه جانبه. توکل را یافته ای؟! اگر یافته ای تو 
یک رستگار واقعی هستی. رسته ای. و برکت باد تو را در این بی 


ا آل عمران» ۱۵۹. 


۳۳ 


۰-زینت دهنده‌ی شهوات ! 


۲ کی ر ٢‏ و ۲ 
ین ین ب الوا 
( عشق به شهوات در چشم مردمان آرایش يافته است...) 


2n 


زین" فعل مجهول است و به معنای چیزی تزیین داده شده و 
آرایش يافته است. فعل مجهول. فاعلش مجهول است! فلذا 
برحی گفته اند که این خداست که کننده‌ی این کار است. و 
برخی گویند که این شیطان است که این کار را می کند. و هر 
کدام دلایل عقلی و نقلی خود را میآورند. گروه اول می‌گویند 
خدا اینکار را می‌کند تا انسان را امتحان کند. و گروه دوم 
می‌گویند شیطان اینکار را می‌کند تا انسان را در اختیار خود 
بگیرد... اما توجیه دیگری نیز وجود دارد و آن اينکه این ذهن 
خود انسان است که فاعل این جلوه آرایی و دامن زدن به 
شهوات است. از این منظر لازم نیست که گناه چنین انحرافی 
را به گردن این و آن بيندازيم. این نگاه نفسانی خود ماست که 
دنیا را بزک کرده نشانمان می دهد و همواره به تاریکی می 


کشاندمان. ما زندانی نگاه خود هستیم. در آیه سخن از 


۱- آل عمران۱۴. 


ع۳ 


شهوات است. جمع آمده است. و این یعنی شهوت. فقط 
شهوت جنسی نسبت به جنس مخالف و همجنس نیست؛ "۲ 
من النستاء وَالْبنین"! این نوع از شهوت. بارزترین آنهاست اما 
همه‌اش نیست. شهوت ثروت و برخورداری» شهوت مقام و 
قدرت» شهوت شهرت و خودنمایی» شهوت تملک و تصاحب. 
شهوت دانستن و فضولی کردن... همه و همه از دیگر 
مصادیق خطرناک شهوت اند. 


امروزه بشر به شدّت بیمار شهوات گوناگون است. و این به 
سبب نوع نگاهش به دنیاست. ساده ترین راه رهایی از دام 
شعور و ادراک می‌انجامد. و تنها آنگاه است که ذهن به نرمی. 


محتویات شرطی شده‌ی قبلی اش را رها خواهد نمود. 


۳۵ 


شکی ندارم که درخت زفُوم» اشاره به وجود پیشوایان و 
رسای گمراهی است. کسانی که نفس شان جهنمی است. 
زیرا اصل این درخت از جهنم ريشه گرفته است. آنها هیچ 
میوه‌ی مفید و شیرینی نمی‌دهند. ثمره‌ی وجودشان. نتیجه 
کلامشان. همه‌اش تلخی و بدبختی است. شیرینی کلامشان 
وعده‌ای» اما تلخی‌اش نقد و خانمان برانداز است. قرآن می 


فرماید؛ 
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"طلعها كانه روس الشیاطن '" 


(میوه های این درخت شبیه سرهای شیاطین است““ 
این یعنی؛ ذهن و ذهنیات شان مخرب است. افکارشان پر از 
خشونت و ویرانگری است. و فریبکاری جوهره ی وجودشان 
است. میوه‌ی زقوم. تو را سیر نمی‌کند. بل زندگی ات را به 
آتش می کشد. و فرصت ناب حیاتت را بر باد می دهد. دست 
۱- درآیات ۵۲از سوره واقعه, ۶۲ازسوره صافات»۴۳ از سوره دخان این عبارت آمده 


است. 


۲ صافات ۶۵ 


۳۹ 


از سر درختان زقوم بر دار از آنه ا نخورء اندیشه 
های وهم آلودشان را به کسام ات فرومده» تا 
زندگی ات را نجبات داده باشی. بدان که 
امروزه جمان پر از درختان زقومی است که هر 
کدام تریبون های کوچک و بزرگ خود را دارند. 
از آنماو میوه های تلخ شان حذر کن. بطن ات را 
از القاءات شان پر نکن تاباطنت را نجبات دی 


و از این جهنم خودخواسته بیرون آیی. 


۳۷ 


۲- خداشنیداخدا دیدا 
" واکرتاییلوایتع وک اکن کم ال یار 
(و یاد کن از "خداشنید" و "خدا دید" و "کفالت کننده‌ی 
محرومان" که تمامی از آخیار [یعنی: فراتر از نیکان] اند!) 
اینان از رسولان گرامی خداوندند و اگر خوب دقت‌کنی 
ماموریت شان در عمق معنای نام شان نهفته است. اسماعیل 
یعنی؛ "خدا شنید" و الیسع یعنی؛ "خدا دید" ... و در اینجا 
میخواهیم اندکی از "خدا دید" سخن بگوییم. دیدن خدا عین 
نجات است فلذا "الیسع" که مُعَرّب "الیشع" عبری است 
به "خدا نجات داد" نیز ترجمه شده است. "الیسع" نامی 
عبری است. عربی نیست که بگویی اصلش از وسح یسح است 
و الف و لام بر سرش آمده است. زیرا همچنانکه اهل لغت 
گفته‌اند؛ اولاً در زبان عربی الف و لام بر سر اسم بر وزن 
"یفعل " نمی‌آید مثل؛ یزید و یعمر. ثانیاً هیچ اسمی به نام 
"یسع" در عربی شناخته شده نیست که بخواهی الف و لام به 


سبب تاکید مشدد بر سرش بیاوری. "ال " در عبری به 


۱ صاد.۳۲۸ 


۳۸ 


معنای خداست و "یشع" به مفهوم دیدن است. "الیسع" 
(خدا دید). شاگرد و پیرو راستین ایلیاست. رسولی است بسیار 
قدرتمند و صاحب معجزات فراوان و بزرگ. بر طبق گزارش 
کتاب مقدس. اقتدار روحی اش دو برابر استاد خویش ایلیاست. 
زیرا ایلیا(ع) به او گفت اگر بتوانی عروج مرا به آسمان "ببینی "۰ 
دو برابر اقتدار روحی مرا بدست خواهی آورد. و او "دید "! آن 
که بتواند از نگاه خدا "ببیند" ۰ آن که بتواند با نور خدا " ببیند" 
از اقتدار شگرفی برخوردار است. چنین "دیدنی" عین عمل 
امیت ود عمل است و پر از غاز اما نکته‌ای: زا که قشع 
بیانش را دارم فراتر از اینهاست و آن اینکه "خدا دید" کسی 
است که هیچگاه خود را نمی‌بیند! و دیگران را به خود نمی‌خواند! 


زیرا این "دیدن" دیدن نفسانی نیست. " دیدنی " است که با 
ندیدن خود آغاز می‌شود. 
دربحارالانوار روایتی از امام رضا(ع) نقل شده که ایشان در 


احتجاج شان برابر جانلیق مسیحی در باره الیسع نکته قابل 
تاملی را می فرمایند؛ و آن اینکه: "الیسع هیچگاه جز خدای 


۱- انجیل بوحناه ترجمه قدیم ۱:۲. 


۳۹ 


متعال را بندگی نکرد و امتش نیز هرگز او را نپرستیدند!" به 
بند دوم جمله ی ایشان دقت کن! او هرگز خود را در معرض 
وجه ستایش و پرستیده شدن قرار نداد!' این یعنی؛ دیدن 
الهی. اقتدار "دیدن ". آنگاه میسر می شود که تو نگاه 


نفسانی‌ات مرده باشد. 


نکته دیگر اینکه آیه می فرماید که اینان از "اخیار " اند. اخیار 
ريشه در "خیر" دارد و بارها گفته ایم که "خير" فراتر از 


نیک و بد است. اوج قلی بودن است. 


۱- بحارالانوار ج ۰ ص ۳۰۱؛ عیون اخبار الرضل(علیه السلام) ج . ص ۳۲۲. 
۶۰ 


۳- ماه 


اا زمر a‏ 


۳ 


( و برای ماه منزلهایی مقدّر کردیم.) 


ماه هم نماد مرگ است هم نماد زندگی. هم ظهور دارد و هم 
افول. دستمایه ی کارش. عدد سیزده است. با سیر سیزده 
گانه از اول. به چهاردهمین می‌رسد و ظهور تام می‌یابد» و 
دوباره با سیزده گانه‌ی دیگر خود را به منزل بیست و هشتم 
می‌رساند و افول تام می‌یابد. سیزده. عدد تحوّل است. يا به 
نورء یا به تاریکی. 


۱ 6 ۱۳ 6 ۱۴ 6 ۱۳ 6 ۲۸ 
نقطه‌ی طلایی در قاموس ماه. چهارده است. این نقطه را در 
درون خودت بیاب! و آن حد وسط بین دو تاریکی است. 
تاریکی ابتدای منازل و تاریکی انتهای منازل. و تاریکی یکی 

بیش نیست. چه آغاز و پایان در این حرکت دوار. یکی است. 
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از نقطه‌ی طلایی می توان روح و روان خود را از این چرخه‌ی 
پر تکرار رهاند و به خورشید وجود رهید. حد وسط خود را 
بیاب! آن پر نوری ات را دریاب! آن لحظه ای است بی شک و 
تردید! تا ستون نور هست میتوان پرواز کرد. مباد برود. که 
پرواز در ظلمت بی معناست! 


A 


-٤‏ مرگ و زند گی 


"الى حَلَىَ الوت وا ياء" 


(آن که مرگ و زندگی را خلق کرد ) 


دقت کن! این مرگ و زندگی که می بینی» خلق شده است! 
این یعنی قبل از خلق شدن شان نبوده‌اند و حیات کیفیتی دیگر 
داشته است. مرگ و زندگی, مخلوقاتی عَرّضی‌اند. زیاد جدی 
شان نگیر. وجودشان ذاتی نیست. هر دو حجاب‌اند. این مرگ 
و زندگی دنیوی فقط یک فرصت اند. فرصتی برای شعورمند 
شدن و دور انداختن حجاب های توهم. حیات حقیقی که از آن 
به "حیات طیّبه " نام برده‌اند» ورای این مرگ و زندگی مخلوق 
است. سالک خود را برای آن کیفیت مهیا می‌کند. کیفیتی که 


از همینجا و از فهم همین مرگ و زندگی بدست می آید. 


۱ مُلک۲. 


AJ 


1 اسار ارب" 
( مشرق‌ها و مغرب‌ها ) 


هیچگاه نگاهت را بر یک فکر و برداشت قفل نکن» که اینگونه 
خود را از افق های دیگر محروم می‌کنی. مشرق‌ها و مغرب‌های 
بسیار در کار است حال آنکه از کودکی به ما القا کرده‌اند که 
مشرق و مغرب تنها همین طلوع و غروب خورشید ظاهری 
است. این طور نیست. روح نیز مشرق و مغرب خود را دارد 
همچنان‌که نفس پرخواهش نیز دارای مشرق و مغرب خود 
است. دانستگی‌های ماء ذهنیات ما. احساسات و عواطف ماء 
اشخاص دخیل در زندگی ماء و حتی اموال و داشته های ماء 
هر کدام برخوردار از مشرق و مغرب خویش اند. طلوع 
می‌کنند و غروب. می آیند و می‌روند. مشرق‌ها و مغرب‌های 
زندگی‌ات را دریاب. بفهم شان. آمد و رفت شان را خوب 
ببین تا به هیچکدام دل نبندی و وابسته شان نشوی. با فهم 
مشارق و مغارب لایه‌های حیات. تو از چرخه شان به نیکی 


۳ معار ج.۴۰. 
<٤‏ 


خروج خواهی کرد و به کیفیت بی‌مشرقی و بی‌مغربی بهشت 
خویش واصل خواهی شد. کیفیتی که در آن. تنها نور 


پروردگارت جاودانه حضور دارد. یک نور بی غروب. 


۳ اش قتا #4 و رن ا 
واشرَقت‌الارض بنور ريا . 


ا۔ زمں ۶٩‏ 


۶۵ 


7>- الله به هیچ کس ظلم نمی کند! 
" ِن ال لا یم التاس مه" 


بار دیگر به آیه دقت کن! می‌فرماید؛ به مردم! نمی‌گوید به 
مسلمانان نمی‌گوید به موّمنان! بلکه همه مردمان را مد نظر 
دارد. و در ميان مردم. هم بی‌دین هست و هم مخالف هست و 
هم گنهکار هست و هم خدا تاباور و... . و آیه می‌فر ماید؛ 
خداوند به هیچ‌کس ظلم نمی‌کند! عجب خدای آزادمنشی! این 
آیه شرینه درس بزرگی برای همه ی آزاداندیشان دارد و آن 
درس آزادگی است. درس فتوت و جوانمردی است. کاش 
همه ی ما اخلاق مان را شبیه خدا می کردیم و به احدی تحت 
نیازی به ظلم نیست. شیوه‌های ظالمانه نمی تواند عدالت 
بیاورد» نمی تواند رستگاری بیاورد» نمی تواند پیروزی بیاورد. 
ظلم. عقیم است و تنها چیزی که می‌اورد نکبت و تاریکی فزونتر 
است و هر آنچه بر مردمان می‌رود از خودشان است. فلذا در 
ادامه آیه می فرماید: 


"و لک تاش آتشهم یلو ۱۱ 


(لکن این خود مردمان اند که بر خویشتن ظلم می کنند)! 


ك پونس» ۰۴۴ 
a‏ 


۷- دروغ انگارن 

" دزن واگبیت وی اعد ومهلهم یلا" 

(و مرا با دروخ انگاران برخوردار از رفاه تنها بگذار! 

و اندکی مهلت‌شان ده!) 
اینان کسانی اند که درون شان پر از دروغ و فریب است. خود 

خورده‌اند و چریده‌اند. اما دیگران را به آخرت حواله داده اند! 
حال آنکه خودشان از اساس آخرت را قبول ندارند! و خداوند 
می فرماید؛ این عده را به من بسیار! اندکی مهلت شان ده. که 
سرنوشت تلخ و شومی در انتظارشان است. اندکی مهلت شان 
ده. بگذار در این منجلاب خودخواسته فروتر روند. اندکی مهلت 
شان ده. تا درونیات شان را بیشتر آشکار کنند. اندکی مهلت 
شان ده. بگذار یکدیگر را بیشتر رسوا کنند... و این یعنی پیچیده 
شدن بیشتر در "آنکال "! در بندها و زنجیرهایی که از آن خلاصی 
نخواهند داشت. و آن دروغ ها و دروغ انگاریهاء و آن چه به ناحق 
بلعیده‌اند. همه آتشی از نوع "جحیم " است که از درون و بیرون 
رهایشان نخواهد کرد. چه؛ 


"وی آنکلا وج ". 


۱- مزمل:۱ 
۷ 


۸- هیچ دزی مانع خدا نیست 


۳ 
0 


ر ۸ گر رگ 
" ونوا مایم حضوم ین ال" 
( و خیال کردند که دژهایشان مانع کیفر خداست .) 


هیچ دژی هرچند محکم. مانع خدا نییست. نه دژ زور نه دژ زره 
و نه دژ تزویر. آنگاه که حسابرسی عادلانه ی الهی فرارسد. نه 
قلعه ی پول نجات بخش است. نه برج و باروی مکر نجات 
بخش است. و نه دژ قدرت و نفوذ. هر قلعه ی ذهنی و عینی که 
بنا کرده و به آن دلخوش داشته اند. فرو می‌ریزد. چه خداوند 


همواره از جایی می آید که حسابش را نکرده باشند؛ 


۱ 


فتاه لین حَیث یت تسوا 

(و خداوند از جایی سراغشان می آید که حسابش را نکرده اند)! 
پس تا دير نشده. بارت را سبک کن. حقوق ناپرداخته‌ی 
دیگران را بپردازء اگر ظلمی کرده‌ای حلالیت بطلب و جبران 
کن. و اگر دل به داشته ای بسته ای فراموشش کن که در آن 


روز داشته ها نجات بخش نیستند و در برابر خداوند» توجیهات 


۱- مزمل.۱۲ 
۲ حشر ۲ 


1۸ 


و بهانه ها کارساز نخواهند بود. واقعیت آن است که هیچ برج 
و بارو و قلعه ای برای ظالمان امن نیست و خداوند قهار آنها 


را بیرون کشیده و خوار و رسوا می‌سازد. 


1۹ 


98-دشمن خداا 
1 ًالله 1 
(دشمن خدا ) 


دشمن خداء یعنی دشمن حقیقت. زیرا خدا "حق" است. 
عین راستی و درستی است. و دشمن خداء. دشمن خلق 
خداست. بارزترین مفهومش همین است. خداوند جهان را 
آفریده است. آن که از این آفرینش زیبا حفاظت کند و آن را به 
نیکی بپرورد در راستای دوستی خداوند قرار گرفته. و بالعکس؛ 
آن که با افکار و اعمالش به تخریب آفرینش نیک خدا بپردازد. 
در ضدیّت با خدا و دشمنی با او گام نهاده است. ملاک 
دوستی و دشمنی با خدا را عملاً دریاب. مٌصلح حیات» دوست 
خدا و مخرب حیات. دشمن اوست. اگر این حقیقت را فهم 
نکنی» هر خناس وسوسه گری می آید و در گوش‌ات به نفع 
خودش القا می‌کند که این یا آن دشمن خداست و ذهن تو را 
در اختیار گرفته و زندگی ات را بر باد می دهد. دشمن خداء 
دشمن زندگی است. کسی است که ضدیّت با آفرینش 
سرلوحه ی کارش است. چنین کسی نه حقوق انسان را ارج 


0+ 


دشمن خداء تجسم تخریب است. آبادکننده نیست. دشمن 
خدا کسی است که رفتارش دیگران را از خدا دور می کند. از 
خدا دلزده می‌کند. از خدا فراری می‌دهد. دشمن خدا کسی 
است که خدای بخشنده و مهربان را با نوح نگاه و رفتارش. 
خدایی شکنجه گر و بی رحم می‌شناساند. دشمن خداء دشمن 
زیبایی و حکمت و وقار و آرامش است. کسی است که عشق و 
محبت به خلقش را به انزجار و نفرت بدل می‌سازد. دشمن 
خداء نفس امّاره‌ی بشری است که خود نماد خودخواهی و تکبر 
است. از دشمنان خداء تبری بجوی» همچنانکه ابراهیم (ع) 


۱ 


۰- فرا آگاهی 
تنگم با وتو ماتت ون ن ئوگ" 
(و [اگر بخواهم می توانم] شما را از آنچه می خورید و از آنچه در 
خانه هایتان ذخیره می‌کنید. آگاه کنم!) 

این آگاهی از جنس آگاهی های ذهنی نیست. اکتسابی هم 
نیست. سالک حق آن را به لطف حق و با توقف ذهن بشری 
بدست می‌آورد. آن کرامتی است حاصل از موت قبل از 
موت. آنگاه که خودآگاه محدود محو شود و سالک از زندانش 
بر آید. فرا آگاهی آنجاست. این یعنی سالک. به آگاهی کل 
وصل شده است. و چون بخواهد. می‌داند باذن اللّه. و آگاهی 
از خوردنی‌ها را صرفاً غذای عادی فرض نکن. که خوراکیها 
فراوانند. خوراکی گوش. خوراکی چشم. خوراکی اندیشه و 
خیال از جمله مهمترین خوراکیهاست. خانه های حقیقی ماء 
سینه های ماست که گنجینه اسرار است. پس سزاوار است از 
سالک با ایمانی که با نور خدا می بیند. حذر نمود و یا با راستی 


و درستی با او روبرو شد. 


۱ آل عمران, ۴٩‏ 


o۲ 


۱-رب هر کس با خود اوست 


۲ فد من تن 
" ال رب آرن آنظر اليك قال لن ران " 


إگفت؛ مرا هرگز نبینیء» و اما به آن کوه نگاه کن) 
کدام کوه؟! چه کوهی؟! مگر این رب از کجا میخواهد بیاید که 
می فرماید به آن کوه نگاه کن؟! از کجا قرار است متجلی شود 
که خود موسی نمی‌تواند آن را ببیند6! نکند این نور آتشین از 
درون خود موسی برون می‌زند و از چشمان خودش است که 
شلیک می‌شود! چه رب هر کس با خود اوست. بداند یا 


نداند. ابراهیم خلیل (ع) می‌فرماید: 


هی (رش سا عودفن زیت )۱ 
خداوند به موسی و هارون می فرماید: 
نزن ون (من با شمایم)! 


جای دیگر می فرماید: 


ق مک ات۱ 


ب اعراف» PF‏ 


۲- شعراء۶۲. 
۳ طه ۴۶ 


o 


جای دیگر می فرماید: 


| "r 
أن الله هنا " (غذا با مات‎ 


خب. اگر اینچنین است که هست. پس این "نور" از درون 
خود آنها نشأت می گیرد. نوری که چون متجلی شود. کوه 
اوصاف بشری‌ات» جِبّل جبلیات‌ات. تمام خودآگاهی های 
ذهنی‌ات بیکباره فرو میریزد و متلاشی می شود. در این تجلی 
تام» تو بیهوش می شوی» زیرا تمام قوای مُدرکه ی بشریات 
را از دست داده ای! در آن لحظه نه چیزی به نام "من" وجود 
دارد و نه آگاهی های متعارف ذهنی! هنگام چنین تجلّی تامّی, 
هر چه هست اوست. غیری وجود نخواهد داشت و تو کس 


دیگری را نخواهی یافت! حتی خودت را! 


ا حد‌ید۴. 


۲- توبه,۴۰. 


o 


۳- لطیف وخبیر 


8 ی هر رس ۱۰ 
" هو اللطیف ابید" 


(و او لطیف آگاه است.) 


" لطیف" کسی است که نادیده ها را چون دیدنی ها می بیند. 
دیده و نادیده برایش یکسان است. لطیف کسی است که هیچ 
دیواری نمی تواند او را در زندان خود به بند کشد. لطیف نه 
اسیر زمان است نه اسیر مکان. لطیف کسی است که غیب و 
شهود برایش هر دو شهودند. و این لطیف است که " خبیر" 
است. با خبر است. گذشته و آینده و حال برایش یکی است. 
لطیف به ذات خود می بیند و می داند. ناآگاهی را در او جایی 
نیست. همه آگاهی است. همه فرزانگی است. و این لطیف 
آگاه همان است که باید رحم آورد. همان است که به دعايش 
بايد گفت؛ "يا آطیف ارخم عَبدك الضعیف"... در اين 
روزگاران سخت و سرد و تاریک. رابطه ات را با لطیف» عمیق 


و عمیق تر کن. 


ك انعام»۱۰۳. 


00 


۳ زنان محصنه 


"و امحصناث من الّساء لا ماملکت آیانک " 


(و نیروهای مونث در حصن [بر شما حلال نیستند] مگر 
آنکه آنها را به حق و راستی بدست آورید.) 


اغلب تفاسیر ظاهری بر این معنا رفته‌اند که "المُحصتنات من 
النساء" یعنی زنان شوهر دار. و منظور از "مَلَکّت آیمانگہ " 
یعنی وقتی که در جنگ اسیرشان کنید و صاحب شان شوید. 
سپس بر روال همان معنا شرح و بسط خویش را پیش 
گرفته‌اند . 

اینک ما به لطف حق به وجهی دیگر می‌رویم. چه قرآن به قول 


امام علی(۲) ذو وجوه است . "مُحصّن " بودن به معنای در 


ا- سوره ننتتاء ۰۲۴ 
۲ کسانی که خواهان فهم آن وجه معنا هستند لطفا به همان تفاسیر رجوع کنند. 
۳-نهج البلاغه, خطبه هاء ج ۳. ص ۱۳۶. روایت یاد شده ؛ سفارش امام علی (ع) به 
عبداللّه بن عباس» وقتی که او را برای گفتگو با خوارج می فرستاد. فرموده شده و از 
این قرار است: «به وسیله قرآن با آنان بحث و جدل نکن زیرا قرآن را چهره های 
بسیار است. تو چیزی را می گویی و آنان چیز دیگری» پس با آنان به 
وسیله سنت رسول خدا (ص) بحث کن و با آن دلیل بیاور زیرا راه گریزی در آن 
نمی یابند:« لا تحاصمهم بالقرآن فان القرآن حمال ذو وجوه تقول و یقولون. ولکن 
حاججهم بالسنه فانهم لن یجدوا عنها محیصاّه, 
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حصن و حصار قرار داشتن است. به مفهوم معذور بودن و 
عدم آزادی است. و "نساء" در اصل به معنای نیروی مونث؛ 
گیرنده. و آفریننده اطلاق می‌شود. همچنان‌که "رجال" به 
نیروهای مذکرء دهنده و تاثیرگذار اطلاق می‌شود. "مَلکت" 
بدست آوردن است و "آیمان" طریقت راستی و درستی 
است. "یمین" راست است. و راستی حق است. از این 
منظر؛ آیه به رابطه مابین نیروی های مذکر و مونث اشاره 
دارد. زیرا وحدت این دو نیروی اصلی حیات است که جریان 
آفرینش را ایجاد و به منصه ظهور می رساند. نرینگی و 
مادینگی متعارف. تنها یکی از مصادیق دنیوی آن است و 
ماجرای مونث و مذکرء فراتر از نرینگی و مادینگی متعارف 
است. نکته این است که وحدت این دو نیروی حیات. از منظر 
الهی» باید در آزادی و رها از حصن صورت پذیرد. زیرا نیرویی 
را که متعهد به نیروی دیگریست. و يا در ترکیب دیگری 


شرکت دارد. نباید و نمی‌توان -تا وقتی در حصن است- به 


(- پیش از این نیز در نکات قرآنی دیگر به کرات بیان داشتیم که زوج و زوجه در 
آیات قرآن مصاديق فراوان دارند و صرفا به معنای نرینگی و مادینگی نیست. 


2۷ 


زور تصاحب کرد و در اختیار گرفت. استفاده از نیروی در 
حصن. جایز نیست مگر آنکه از حصن در آمده باشد. یعنی آزاد 
شده باشد. و نکته همین است. قرآن می فرماید: 
(نیروهای پاک مونث. از آن نیروهای پاک مذکراند.) 

همچنانکه نیروهای ناپاک مونث از آن نیروهای ناپاک 
مذ‌کراند. 

حال دقت کن! و عمق معنا را دریاب؛ ترکیب ناپاک آفرینش 
ناپاک و شر می‌آورد و ترکیب پاک و رها از جصن, آفرینش پاک 
و خير می‌آورد. حال بیش از پیش دقت کن! اگر این نیروی 
مونث در حصن» نفس تو باشد که اسیر دنیاست. و نیروی 
مذکرء روح الهی تو باشد. تو موظفی در "جهاد اکبر " ابتدا 
این نفس اسیر را از زندان دنیا آزاد کنی و خلاصش کنی و از 
حصن برهانی» و آنگاه که پاک و رها شد از آن بهره مند گردی 
و با وحدت با آن» آفرینش خوبیها را ظهور بخشیده به جریان 


اندازی. 


۱- اشاره به ۲۶ سوره‌ی نور: الخبیثات للخبیئین والخبیتون للخبیثات والطَبَات للطَيّبين 
اون یاس ولیک مرون مما یعون لفم مَغفرة رز ریم 
0۸ 


- حقبقت نزدیک شسده است! 


۱۱۰ 5 <1 


(نزدیک شدنی» نزدیک شده است!) 


آن چه نزدیک می شود آشکاری حقیقت است. همان 
روزی است که اسرار بر ملا می شوند و هر کس دستاورد 
خویش را خواهد دید. 
در آن روز ظالمان و خورندگان حق مردمان» بد جایگاهی 
خواهند داشت. روزی که بسیار نزدیک است و بطور ناگهانی و 


غیر قابل تصور فراگیر می شود. 


ا نجم۵۷۰. 
۵۹ 


۵-زمان دریافت حقیفت! 
ار رف و مر اف مرو ها موی ۱۲۱ 
اد الا یِكة هو قاط يصن نى الراب 
رو ملائکه او را ندا دادند در حالیکه در محراب به نماز ایستاده بود) 


غالبا گفته اند با کسی که در حال نماز است حرف نزنید. و 
شگفتا اینجا خود ملائکه حرف می‌زنند! بی شک در بطن آیه 
نکته‌ای بس بزرگ 9 امیدوار کننده نهان است. و آن اینکه؛ 
" حقایق " گاه در جایی که تصورش را هم نمی‌کنی» به سراغت 
می آیند! این یعنی بندگانی هستند که حقایق را نه به مجاهده و نه 
به ریاضت بدست می‌آورند. زیرا این خداست که تصمیم گیرنده 
بس امیدوار کننده است. خداوند از هر راه و هر جا و هر زمانی 
واقعه در زمان و مکانی به وقوع می پیوندد که به مخیله ات هم 
خطور نکرده باشد. می‌دانم از چه سخن می‌گویم. انتخاب خداوند 
همچون انتخاب انسان نیست. پس چون خالصانه تسلیم شدی. 
همواره آماده دریافت باش» اگرچه در حال قدم زدن و حتی یک 
خرید ساده باشی! چه این خداوند است که نهان و آشکار 


۱ آل عمران,۳۹ 
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1 - هر که پناه بر حق تعالی برد آزاد ید 


۳ 


۹ یز همین ال 3 نالج" 


(به خدا پناه ببر از شیطان رانده شده!) 


شیطان یعنی همان نفس متکیر. در این دنیا قدرتمند است 
لکن پناه خداء قدرتمندتر است. اما پناه خدا چیست؟! آیا 
قلعه‌ای مادی با برج و باروهای بلند است؟! آیا قلعه ای ذهنی 
و محدود است؟!... نه! پناه خداء قلعه بدین معانی متعارف 
نیست. زیرا پناه خداء محصور نیست و محدود به هیچ دیواری 
نمی باشد. پناه خدا همچون خود خدا نامحدود است. آن عین 
آزادی و رهایی است. اگر قلعه‌ای باشد. قلعه‌ای بی برج و 
باروست و همه هستی را شامل است. پناه خداء وسیح و 
لایتناهی است و هر قلمرویی از حیات را در بر گرفته است. 
پناه خدا را یک رهایی تام بدان از هر آنچه که ناپاک و پلید و 
دربندکننده است. پناه خداء شبیه زندان نیست و در و پنجره 
هایش قفل و زنجیر ندارد. پناه خداء تسلیم حقیقت بودن و 


آزادانه سیر کردن است. 


۱- نحل:۹۸. 
۱ 


هر که پناه بر حق تعالی بُرد. آزاد شد. در قرآن چند کس پناه 
بر خدا بردند و رستند. 

- مادر مریم (ع) بر حق تعالی پناه بُرد و مریم را در راه خدا 
آزاد نمود و از او عیسی (ع) به دنیا آمد: 

۱۲۱ 


"انی آعیذها بک و ذُریْتَها 


- موسی (ع) پناه بر حق تعالی برد و از شر فرعون محفوظ 


ماند و به سلامت از دریا گذشت: 
۹ هرې و ید بط ۲۲۲ 
انی عذت بربی و ربکم 


- پیامبر اسلام (ص) به حق تعالی پناه برد و از شر سحره پلید و 


سیاه مصون ماند: 


"1 7 ود ۲۲۳ 

اعوذ برب الفلق 
-یوسف (ع) به حق تعالی پناه برد و پاکدامنی اش حفظ نمود 
و ملک را فرمانروا گشت: 


"قال معاد الله“". 


۱ آل عمرآن,۳۶. 
۲ غافر,۲۷. 
۳- فلق.۱. 


۴ اشاره به آیات ۳ و ۷۹ از سوره پوسف. 
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۷معروف و منکر 


"ون با مروف و ون عن انگ را" 
(امر به معروف می کنند و نهی از منکر می نمایند.) 

ضروری است که بدانیم معنای "معروف " چیست و 
"منکر" کدام است و عامل تعیین کننده شان کیست. برخی 
پنداشته اند که "معروف " یعنی کار خوب و پسندیده‌ای که 
صرفاً شارع بیان داشته است. خیر این معنای اصطلاح 
معروف نیست. " معروف " به هر امر پسندیده‌ای گویند که 
اکثریت جامعه آن را پذیرفته» و "منکر" آن است که اکثریت 
یک جامعه آن را نپذیرفته و قبیح می داند. این یعنی عنصر 
تعیین کننده و اصلی برای فهم "معروف و "منکر" در هر 
زمانی. مردمان زنده ی همان جامعه اند. فلذا معروف و منکر 
در ر دوو و زهاني ما و هداق ودرا داز وق 
می‌گویی معروف» معروف کی؟! معروف مردمان همان عصر. 
وقتی می‌گویی منکر» منکر کی؟! منکر مردمان همان عصر. 
مثال می‌زنم. دقت کن! در قرون اولیه اسلام. برده داری و 


۱ آیات۰۴ و ۱۱۴ از آل عمران و ۷۴سوره توبه. 


۳ 


خرید و فروش کنیزء برای اکثریت مردمان آن دوران امری 
عادی و پذیرفته شده بود. فلذا برای آن نیز قوانین و مقررات و 
احکامی وضع کرده بودند. لکن در عصر حاضر و نزد مردمان 
امروز. برده‌داری و خرید و فروش کنیزء تبدیل به امری قبیح و 
"منکر " شده است. امروزه هیچ کس حتی اندیشمندان دینی 
آن را پذیرا نیستند. اگر کسی بخواهد در این روزگاران بازار 
برده فروشی براه بیندازد. تمام جهان روی سرش خراب می 
شوند و دمار از روزگارش در می آورند. زیرا معروف دوران 
گذشته. امروزه دگر معروف نیست. این نکته اییست که امروزه 
فقها نیز عملاً آن را رعایت می کنند. در هیچیک از توضیح 
المسائل های فقهی عصر حاضر بابی تحت عنوان احکام برده 
داری و خرید و فروش کنیز نمی بینی. در حالیکه در کتب فقهی 
کد شه خن نان مهوت وده اک ام دوس مروف" 
را فهیمانه دریاب. چه بسا چیزهایی که روزی معروف بوده و 
احکام خاص خودش را داشته ولی امروزه دگر معروف نیست. 
و نکته همین است؛ معروف و منکر برای مردمان هر عصری. 
در زمان خودشان معنا و مصداق می یابد. زیرا این امری 
است که مرتبط به پذیرش یا عدم پذیرش فرهنگ اغلب افراد 
زنده‌ی جامعه است. معروف و منکر سده های پیشین» ممکن 


1 


است منطبق بر آگاهی‌های این زمان باشد و ممکن است 
نباشد. اگر بود که فبهاالمراد. و اگر نبود نمی توان با زور چیزی 
را تحمیل کرد که مردمان آن را معروف نمی دانند. و این نکته 
ایست که در مثال برده‌داری و خرید و فروش کنیز. به وضوح 
عیان شده است. امر به معروف و نهی از منکر. همچون فروع 
دیگر مثل نماز و روزه که برخوردار از احکامی ثابتند» نییست. 
آن خود یک فرع مستقل از فروع دین را تشکیل می دهد و 
دارای موضوعات خاص خویش و پویایی خویش است. دو 
عنصر اساسی در امر به معروف و نهی از منکر» نقش 
تعیین‌کننده دارند؛ یکی زمان و دیگری پذیرش فرهنگ 
مردمان. زیرا مراد از "معروف "» معروف قاطبه‌ی افراد جامعه 
است. این امری اجتماعی است و وجه تمایزش با دیگر احکام 
شرعی همین است. بی‌شک آنکه می‌خواهد امر به معروف و 
نهی از منکر کند باید عالمی جامعه شناس باشد. زیرا این 
قضیه مستقیماً به جامعه و فرهنگ جامعه مربوط است. این 
جامعه شناسی ضروری است. از منظر فقهیء باب "معروف و 
منکر" پر از مسائل مستحدثه است. برای آنکه این اصل 
سازنده آثار نیک و رشددهنده از خود بجا گذارد. عاملان آن 


1۵ 


باید فرهیختگانی فهیم و مردم شناس و مردم دار و مداراکننده 
باشند. "امر به معروف و نهی از منکر" یک اصل مترقی و 
رشددهنده برای هر جامعه است. یک امتیاز بزرگ است. 
آورنده‌ی امنیت حقیقی و پایدار است. نباید آن را بد مطرح 
نمود. یا از آن سوء استفاده کرد و یا تبدیل به اهرم فشار ناحق 
روحی و روانی فراوان و گاه غیرقابل جبران برجای خواهد 
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۸- مادر حقیقی 


اھ , مب ۲۲ 


۹ 


(شیردهنده!) 


مادر حقیقی هر کس شیردهنده‌ی اوست. آن که از دنیا شیر 
خورده و می‌خورد. مادرش دنیاست. و آن که شیر آخرت را 
می‌خورد. مادرش آخرت است. خورندگان شیر آخرت. دنیا 
برایشان زندان است همچنان‌که خورندگان شیر دنیاء آخرت 
زندانشان است. پس دنیا برخوردار از سهم خویش است و 
آخرت نیز بهره‌مند از سهم خودش. شیر قدرت طلبی» شیر 
شهوت پرستی و ثروت اندوزی» شیر تکبر و برتری طلبی از 
شاخص ترین شیرهای دنیاء و شیر تقوا و اخلاص و 
خدمتگزاری» از اهم شیرهای آخرت است. و اینها دو کیفیت 
متفاوت از زندگی را می‌سازند. می‌توانی یکی را بهشت و 


دیگری را جهنم بنامی. 


۱- حج.۲. 
۷ 


روز واقعه 
ليس ۱ 
(در وقوعش دروغی نیست!) 


واقعه‌ای بنیان کن همچون طوفانی مهیب در راه است. 
واقصه‌ای که ازدرون سر بر می‌آورد و برون را 
فرامی‌گیرد.واقعه‌ای زیر و رو کننده که دروخ نیست. " خافضةً 
6 تست ايق واه هزان ازن ف ها نز 
را بر باد می‌دهد. درآن روز شما سه گروه خواهید بود. 

گروهی که هشدارها را جدی گرفتند؛ از هر ظلمی توبه کردند 
و جبران نمودند» پس طوفان واقعه از فرازشان می‌گذرد. و چه 
گروه خوشبختی! گروهی که هشدارها را به تمسخر گرفتند و 
همچون مستان غافل به ظلم خود ادامه دادند» پس اینان به 
سختی هلاک شوند. و چه گروه بدبختی! و گروه سوم که 
پیشگامان حقیقت خواهی اند» اینان خود بر طوفان بنیان کن 
سوارند و جز حق نخواهند و جز به امر حق راضی نشوند. و 
اینان مقربان اند. 


نے واقعه»۲ 


f‏ واقعه.۲ 


0 


+01- قرناء زیبا جلوه می‌دهند! 


وا بطم فرناء ء روم ماب آیدییم وما َلَهم و 
ر ۱۱۹ 
حَق عَلیهم القول 
(و برای ایشان همدمان و مشاورانی انگیختیم که آن چه را در پیش 
دارند و آن چه را که پشت سر گذاشته‌اند برایشان زیبا جلوه دهند. 


و بدینسان وعده‌ی عذاب الهی در باره‌شان محقق گردد.) 


می‌بینی که راه نجات ظالمان با طرفندی روانی بسته می‌شود 
Co‏ و 
می گردند. و این کاری است که "قرناء آنها سبب می 
شوند. یعنی همان نزدیکان و مشاورانی که گذشته و آینده آنها 
را زیبا و زینت داده شده به چشمشان جلوه‌گر می‌کنند و 
بالنتیجه باعث تسریع در عذاب الهی شان می‌گردند. چه این 
جلوه آرایی ها و توهمات کاذب است که موجب می شود 
انسان طغیانگر حتی اگر راه نجات پیش پایش باشد آن را نبیند 
و همچنان در غفلت خویش بسوی پرتگاه هلاکت رهسیار شود. 


۱ فصلت۲۵۰. 


1۹ 


"قرناء "هر کس» همدمان چاپلوس و شیرین زبانی اند که 
کارشان القا توهقمات و خرافات دلخوش کننده و در نتیجه نابینا 
کردن آدمی نسبت به واقعیات است. بی‌شک احساس 
دستیابی به موفقیت‌های کاذب. از خطرناکترین و مهلک‌ترین 


دشمنان درونی انسان است. 


۷۰ 


۱- اهل ایمان 


"لبون الَعَابدونَ ا ادون لسوت راکوت الماجدون 


الا رون با غوف والهُونَ عن الک وا َافظون شود ال 
* رم ۱۷ 
وب رالوّینین 
(توبه کنندگان»عبادت کنندگان »ستایش‌کنندگان»روزه‌داران. 
رکوع‌کنندگان»سجده‌کنندگان.امرکنند گان به نیکی و بازدارندگان از 


بدی »و نگهبانان اوامر الهی »به همه مومنین بشارت ده!۱۱) 


اهل ایمان را شیوه هایی گونه گون در وصل است و 
هر کدام بر طریقت خویش اند. و بشارت الهی. از آن 
تمام ایشان است: 
تائبون: آنان که مشی شان توبه و روی گرداندن از غیر 
حق» به حق است. پس حق را در هر چیزی جویند و تنها 
به آن رجوع کنند. 
عابدون: آنان که در عبادت حق سکنا گزیده اند و چون ورود به 
هر کاری کنند. آن را عبادت دانند. پس بی عیب و نقص کار 
E‏ 


۷۱ 


حامدون: آنان که با زبان و اندیشه و کردار. ستایشگر حق‌اند و 
محبوب را با نوع زندگی شان آن به آن به ظهور رسانند. 
سائحون: آنان که چون سیاحان» "راه" را برگزیده و همواره در 
حال گذرند. پس امساک کنند و به چیزی دل نبندند و تعلق 
نگیرند. 

راکعون: آنان که از عظمت حق. سر فرو انداخته و اراده‌ی او را 
طالبند. پس ارادهه‌ی نفس خویش را به دور انداخته و خادم 
اراده‌ی حق اند. 

ساجدون: آنان که از فرط تواضع» همچون به خاک افتادگان اند 


و سری بر هوا ندارند تا رخ بنمایند. پس اینان بود خود را در 


نبود خود یافته اند. 


آمرون به معروف و ناهون از منکر: آنان که خدمتگزار خلق‌اند و 
با شور و شعف خوی های خوب مردمان را توسعه داده و از 


هر آنچه نامردمی است نهی می نمایند. پس اینان آزادپرورند و 


مزاحم خلق نیستند. چه نیک می دانند که بالاترین "معروف" 


آزادی است و پست‌ترین "منکر " اسارت است. 


VY 


حافظان حدود الهی: آنان که حرمت گزاران حریم حق اند و 
خود را خالصانه وقف پاکی و سبحانی نموده اند. پس اینان خود 
مَظهر حق» یعنی تجسم پاکی و راستی و درستی اند. 

"و قلیلی‌اند که همه اینها را یکجا دارند. چه 


از مرحله به مرحله‌ی سلوک به نیکی گذر 
کرده اند. و سلام خدا بر تمامی اینان باد." 


۷۳ 


۲۳- هیچ جن و انسی آن را لمس نکرده است! 


۲۲ ۱ 


۲ ار ۲ موه اه ماه ور رکه سا 
یمین نس فَبّلهم ولا جان 


(هیچ جن و انسی با آن تماس نداشته است!) 


در عمق وجود آدمی باکره‌ای نورانی است که هیچ جن و 
انسی آن را لمس نکرده است. نه چشمی آن را دیده و نه 
گوشی از حقیقت آن با خبر است. چه‌دست هیچ‌کس به آن 
نمی رسد جز خودت! آن هدیه اییست الهی برای انسان به 
وحدت رسیده! و انسان به وحدت رسیده. انسانی است که با 
سلوکش از حجاب های ذهنی و احساسات تاریک عبور کرده و 
در سکوتی اسرارآمیز با فطرت نورانی‌اش نکاحی جاودان بر 
قرار نموده‌است. بدان خداوند را عطایی است خاص توء که 


پیشاپیش داده است. 


۱- الرحمن:۰۷۴ 
۲ ابراهیم. ۳-۴ 
VE‏ 


۳- بشویید وجوه تان را! 


"ایلوا وک" 

(پس بشویید وجوه‌تان را!) 
وجه شماء صورت‌های شماء مدخل مّدرکات اصلی شماست. 
شم و سمع و نظر و ذوق شما در آن است. نگرش تان به 
هستی» از دریافت‌های وجه شما شکل می‌گیرد و اندیشه‌تان از 
اینجا ارتزاق کرده و بارور می شود. پس بشویید صورت هایتان 
را از گذشته» از تاریکی های بدفهمی و نافهمی. بشوییدشان تا 
وصل شوید. زیرا "صلاة" شماء به مفهوم "اتصال " شما به 
حق است. و این شستن و تطهیر نگاه و مُدرکات وجه نه 
یکبار. که باید هر روزه و بارها تجدید شود و نو به نو تازه گردد. 
و چون نگاه پاکیزه شد. آنگاه دست هایتان را بشویید. زیرا 
دستاورد شماء. محصول دستان تان است. چه این دست پاک 
است که اندیشه‌ی پاک را به ظهور می‌رساند. و بر قدم هایتان 


۱- مائده.۶. 


Vo 


مسح بر سر» مسیح وار مجرای آسمان را نیز به پاکی 


بگذار زمین و آسمانت به هم متصل گردند. 
تو اکنون برزخ میان زمین و آسمان شده ای. 
اکنون رسانه‌ای هستی که دو انرژی مذکر و مونث وجود 
را متصل نموده و جریان پاک حیات و آگاهی را در 


وجودت به جریان انداخته ای. 


۷۹ 


6 - شماها نمی‌فهمید! 


۳ 
< ر مر فا 


۷ ح‌ ۱ 
اسف قومه فاطاعوه" "۲ 
(فرعون قومش را سبک و تحقیر نمود و آنها اطاعنش کردند.!) 


عجب نکته تأمل برانگیزی! بار دیگر به آیه دقت کن! فرعون ملتش 
را با زور مطیع خود نکرد بلکه با طرفندی روانی آنها را فرمانبردار 
خود ساخت. و آن طرفند چیزی نبود جز آنکه به طرق مختلف به آنها 
تلقین کرد که شماها نمی فهمید. شماها شعورتان نمی‌رسد. شما 
قیّم می‌خواهید! و آن قیّم منم! این منم که با آسمانها در ارتباطم! این 
منم که رب اعلی هستم! این منم که می فهمم راه چیست و چاه 
کدام است! و این حیله گرفت. زیرا آن ملت» بی شعوری خود را با 
جان و دل پذیرفتند! پس هر چه گفت اطاعتش کردند. و اینچنین 
شد که فرعون» فرعون شد. قرآن کریم نه تنها چنین طرفندی را بر 
ملا کرده است بلکه برای مقابله با آن فرمان می دهد "لا 
یستخفنک"۰۳"مگذار تو را خفیف و تحقیر نمایند ". زیرا انسان تحقیر 
شده. خود را باخته و از شأن انسانی خارج شده است. و بدیهی 
است که چنین کسی عقلش کار نکند. چشمانش واقعیات را نبیند. و 


گوشهایش حقایق را نشنوند. 


۱- زخرف ۵۴. 
۲ روم» 2 


۷۷ 


۵- خدا را برای خودتان حفظ کنید 


~~ زر 9 

4 ت کي 3 ۰ ك ا ی ا 
آمنوابرسوله بوتکم کنلین ین ره و ممل 
پچ 4 > 4 7 a‏ مس ۱۱۱ 
لکم نورا مشون به وَيغفِر کم 


(خدا را صیانت کنید و به رسولش ایمان آورید تا به شما دو بهره از 


«عا 

سح 
3 
۷ 


رحمتش بدهد؛ نوری عطایتان کند که با آن سیر کنید و بپوشدتان!) 


دقت کن تا به وجه دیگری از معنا برویم. "وانَوا " در اینجا 
پرهیز کردن معنا نمی دهد. چه اگر این‌طور باشد یعنی از خدا 
پرهیز کنید! و این خلاف عقل و عشق و سلوک است. آن در 
اینجا حتی به معنای ترس هم نیست زیرا ترس خود فعل مجزا 
دارد... تقوا در این آیه به معنای اصلی‌اش یعنی حفظ و صیانت 
است. آیه می‌فرماید خدا را برای خودتان حفظ کنید. اگر خدا 
با توست. اگر خدا را داری» باید حفظش کنی! اگر معشوق را 
حفظ نکنی» ممکن است قهر کند و تو را رها کند! زیرا قهار هم 
هست! اگر حفظش نکنی» از دستش می دهی! خدا را با 
تسلیمی عاشقانه حفظ کن. 


۱- حد ید۰۲۸۰ 


۷۸ 


در حدیث نبوی آمده؛ "احنظ الله حفط (خدا را حفظ کن 
تا حفظت کند)! و چون این شود؛ او دو بهره از رحمتش به تو 
عطا می کند. یک نعمت مضاعف. هدیه ای با دو کارکرد. 
نوری اعجاب انگیز و هوشمند که هم باعث سیر تو از جایی به 
جایی و از کیفیتی به کیفتی دیگر است و هم تو را می پوشاند 
"یغفر لکُم "! در اینجا "یَغفر" نیز به معنای اصلی اش یعنی 
پوشش و استتار است... ای دوست. در این وجه از معناء این 
آیه از یک جهاز نوری و هوشمند خبر می دهد که با آن هم طی 
الارض و طی السماء ممکن است و هم دیده نشدن امکانپذیر 
است... و این امتیاز از آن کسانی است که خدا را محترمانه در 
خود و برای خود حفظ کنند و به رسول نورانی اش عقل فعال. 


ایمان داشته باشند...) 


۱ مسکن الفوّاد. ج. ص۴۴. 
۷۹ 


- الیوم ۳ اليوم e‏ الیوم 


(امروز ... امروز ... امروز ...) 
امروز عذر نیاورید که شما فقط بخاطر عملکردتان جزا 
می‌بینید! (تحریم. ۷) 
امروز فراموشتان می کنیم همانطور که شما دیدار چنین 
روزی را فراموش کردید! (جائیه. ۳۴) 
امروز [پشیمانی] هرگز سودی برای شما ندارد. چون ستم 


کرده اید! (زخرف. ۳۹) 
امروز همه شان تسلیم اند! (صافات. ۲۶) 


امروز هیچکدام تان سود و زیانی برای دیگری نخواهد 
داشت. و به کسانی که ظلم کردند. گوئیم بچشید عذاب 


آتشی را که انکارش می کردید! (سبا ۴۲) 


N+ 


امروز زاری نکنید که از سوی ما یاری نخواهید شد. 
(مومنون. ۶۵) 
زیرا نشانه های ما بسویتان آمد و نادیده شان 


گرفتید. پس امروز نیز شما نادیده گرفته می شوید! 
(طه. ۱۲۶) 


امروز خواری و بدبختی بر اهل انکار حقیقت است. 
(نحل. ۲۷) 


امروز در برابر امر خدا هیچ پناه و نگهدارنده ای 


نیست . (هود. (fF‏ 


اگر ایمان به خدا و روز جزا آورده اید. این فقط خير 


است و بهترین تأویل را دارد! (نساء )۵٩‏ 


"صَدق ال الَلی العظیم " 


۸۱ 


۷- اهل دل 
" وارژق أَهله ین مرا " 

(اهلش را از آن ثمرات روزی بده!) 
اهل کجا؟! کدام ثمرات؟! چه میوه ای و برای چه کسی؟! 
و امام صادق(ع) در مجمع البیان" پاسخ می دهند: "هی ئَمَراتٌ 
القلوب ": "آن ثمرات دل است ". 
پس اهلش نیز معلوم شد؛ "اهل دل "۱ 
به سرزمین دلت وارد شوه به کعبه ی عشق در آی. میوه های 
جاودانه اش را دریاب و به قول پیامبر(ص) " استفت قلبتک " از 
قلیت فتوا بخواه. 
"بدان که خداوند بین آدمی و قلبش حائل است" (وَاعلَمُوا آن 
له يَخُول بين المرء و قلبه ). و این حائل بودن یعنی؛ پیش از ورود 


به قلب پر از ثمرات خویش» باید تسلیم حضرت حق باشی. 


۱- آل عمران,۱۲۶. 

۲ مجمعٌ البیان فی تفسیر القرآن» از مهم‌ترین تفاسیر قرآن کریم نوشته فضل بن 
حسن طبرسی (متوفای ۵۴۸ق) عالم دینی و مفسر شیعی .این تفسیر را دانشمندان 
شیعه و سنی ستوده و از آن به عنوان یکی از منابع قدیم تفسیری ياد کرده‌اند. 

محجة البیضاء » ج ١‏ ص ۵۸. 

۱ انفال۲۴.۰ 


AY 


۸- و آنها نمی بینندا 


ار 2 و ۱۱۱ 
وھ لا يُبِرُونَ 


بی تعبیر و بی توصیف و بی تفسیر دیدن. دیدن مستقیم است. 
اگر هنگام دیدن» ذهنت در حال توصیف و تعریف آنچه که می 
بینی باشد. تو در حال دیدن نیستی و امر واقع را نمی بینی. 
فی دوقت ك فق يدن دیدن وان اه یا 
این دیدن است که در دنیای سالکان عین عمل است. اقتدار 
دارد. در " فقط دیدن" نیرویی اسرارآمیز و غیر قابل وصف وارد 
عمل می شود که از جنس نیروی ذهنی نیست. ذهن. دیدن 
مستقیم را درک نمی کند. حتی با آن آشنا نیست. چه ذهن 
همواره نیاز به واسطه دارد. نیاز به قیاس دارد. نیاز به قضاوت 
دارد. و در یک کلام نیاز به توصیف دارد. و اینها همه فیلتر های 
دیدن مستقیم اند. حال آنکه دیدن واقعی. دیدن مستقیم و بی 
واسطه است. و چنین دیدنی است که چونان شلیک انرژی عمل 
می کند. و از آن پس نامش نگاه روح است نه نگاه ذهن. اگر 
نکته را بگیری. معنای آن آیاتی را که فرموده آنها "نمی‌بینند" و 


" نمی‌شنوند "۰ به نیکی دریافته‌ای. 


۲ اعراف:19۸. 


۸۳ 


۹- بشارت ده اهل ایمان را 


ت ۱ 
اس ره اگ . ۱۱۱۶ 


وبا همیب 
(و بشارت ده اهل ایمان را( 


غالباً بشارت را به مژده؛ یعنی به خبر و وعده‌ی خوشایند 
دادن ترجمه می‌کنند. اما بشارت در معنای باطنی‌اش عمیق تر 
از یک خبر زبانی و وعده رساندن است. بشارت از مقوله‌ی 
تصوير است نه حرف. بشارت با رؤیا و رؤیابینی ارتباطی 
تنگاتنگ دارد. ريشه کلمه بشارت نیز به نمود و پدیداری 
اشاره دارد. بشارت بیانی است از جنس روّیت که در روّیایی 
صادقه» حقیقتی را به اهل ایمان نشان می‌دهد. بر طبق روایتی 
از پیامبر(ص). ایشان فرمودند؛ رشته‌ی رسالت و نبوت قطع 
شد و پس از من دیگر رسول يا پیامبری نخواهد آمد. و چون 
این سخن بر مردمان سخت آمد. ایشان(ص) فرمودند: 
"ولکن المبشرات""! یعنی مبشرات قطع نمی‌شود! و مراد 
از "مبشرات" رویاهایی صادقه است که خود جزئی از اجزاء 
تبوت عصوب می شود؛ " رژیا الرجل المسلم ء وهی ا 
۱- سبا؛ ۰۴۷ 


۲- صحیح الترمذی.ص ۰۲۲۷۲ 


3 


من آجزاء النبوة". فلذا کسانی هستند که آنها را مشر 
می‌خوانند. اینان اذن ورود به رژیای اهل ایمان را -برای نشان 
دادن بشارت- دارند. به عبارتی روّیاسازانی الهی و هدفمندند. 
زیرا بشارت دادن همانطور که از کلام النبی(ص) مشخص 
است. از مقوله‌ی تصویر و از جنس روژیاست. یعنی حقیقتی در 
معرض دید قرار می‌گیرد. اهل ایمانی که اینگونه بشارت ها را 
در رویاهایشان دیده اند. خود بر این معنا واقف اند و نیاز به 
احتجاج دیگر نیست. زیرا این سیاق از بشارات. از آن اهل 


ایمان است و دخلی به غير ندارد. 


۱- بحار الأنوار - علامة المجلسی - ج ۵۸ - صفحة ۱۷۸. 


Ao 


۰ -وعده‌های شیطان 


"وعدتکم تا نانک "۱ 
(شیطان: وعده تان دادم و خلاف آن کردم!) 

این شیوه‌ی شیطان است. وعده می‌دهد و عمل نمی‌کند. نه 
تنها وفا نمی‌کند بلکه خلاف آن را مرتکب می‌شود. انسانهایی 
که فرزندان شیطانند نیز اینگونه‌اند. مرتب تو را در انتظار می 
گذارند. ماه دیگر درست می‌شود... سال دیگر درست 
می‌شود... نه! پس چند سال دیگر صبرکن حتماً درست می 
شود! و هیچگاه هیچ وعده ای محقق نمی‌شود. زیرا قرار نیست 
بشود. آن فقط وعده است. برای همین است که سالکان. نقد 
زندگی می کنند و نقداً با هستی مراوده دارند. فرزانگان هرگز 
خود را به زمان موهوم حواله نمی‌دهند. از منظر قرآن» 
وعده‌دهی کار شیطان است. خداوند خود نقد برخورد می‌کند. 
وعد و وعید های خداوند همگی از جنس "حال " است. زنده 
است. حتی وقتی آیات بهشت و جهنم را با دقت بررسی کنی 
اغلب خواهی دید که ماجراها و گفتگوها با فعل ماضی بیان 


۱- ابراهیم»۲۲. 
۸٦‏ 


شده است! و نه فعل مستقبل! نکته را دریاب! خدای غنی. 
نیازی به نسیه کاری ندارد. زیرا غنی است. این ذهن من و 
توست که اسیر زمان است. بهشت و جهنم های او هم اکنون 
حاضرند. کیفیاتی‌اند که از همین جا واردشان می شوند. وعده 
بازی. کار شیطان است. هشیارشو و هرگز لحظات نقد 
زندگیات را به وعده های موهوم ابناء شیطان مفروش. وارد 
بازی شیطان مشو. نقد زندگی کن و نقد هم برخوردار شو. و 
هرگز از زمان "حال" بیرون مرو. "حق" در حال است و 


AY 


۱- آتش عشق الهی 


و 


ے1 مر ره وس 2 م2 Ml‏ 
نودی آن بورك من التار ومن حَوها 
(ندا آمد که با برکت است 


خصلت آتش عشق الهی آن است که هر که در آن باشد و هر 


که در اطراف آن باشد. بر هر دو مبارک است! عجیب آتشی 
نجات بخش است آتش عشق! 

پس ای دوست. اگر خود عاشق نیستی و عشق ورزی ندانی» 
نگاه دار تا تو نیز در برکت آتش 7 عشق سهیم شوی. 

۳ آتش؛بالارون‌ده است. بالا می‌روی. 

استحاله کننده است» دگرگون می‌شوی. 


روشنی بخش است. به اشراق می‌رسی. 
۳ پرور است و رها می‌گردی." 


۱- نمل:۲۷. 
A“‏ 


۳- سبحان؛ ذکر سالکان 


۲۳۱ 22۲ 


لا آفاق قال سُبحاتلک 
(و چون به هوش آمد گفت: "سبحانک!) 

سالکی که هشیار شده است. سالکی که به اشراق رسیده 
و بیدار گشته است. اولین اقرارش ذکر "سبحان" است؛ 
"پاکی مطلق "! شگفت نیرویست این پاکی! هیچ کوه ری در 
برابر این "نه چیز" فوق تصور. تاب نمی آورد! چه کسی و 
کدام ذهنی یارای مواجهه با پاکی مطلق را دارد؟! جز از جنس 
خودش هیچکس! و اکنون سالک بیدار شده. این حقیقت را 
دانسته است؛ سیحانک ۳ 


او فیز خررملاغانت با پاک زنده و پاک شنده است: پاک از هر 

آنچه غير است. پاک از همه ی دانستگی های پیشین. پاک از 
همه ی برداشت ها. جز این باشد فعل بیداری "آفاق " بر او 
صادق نیست. چه این بیداری تنها در پاکی محض به وقوع 
می‌پیوندد. ذهن های شلوغ و آلوده به انواع قضاوتها؛ نفس 
های تاریک و متکبر. کجا چنین معنایی را در می یابند؟! 


(- اعراف۱۴۳۰. 


۸۹ 


ای اقراری است سالکانه» که نشان از توبه دارد. 
توبه از همه‌ی اوهام و پندارهایی که پیش از این درباره 


" سبحان" ذکری نجات بخش است. نشان ورود به لایه‌ی 
هم آنجا برای یونس(ع) "سنّبحانک" و هم در بسیاری دیگر 
از مواقف سلوک! پس پاکی را پاس بدار و هر آن. "خالی" 
وا هر اراک تور و 
که به آن "وصل " گویند. 


۹. 


۳-حکمت 
"یکت 
(و به او حکمت دادیم!) 
این "حکمت" فراتر از علم و دانش است. دقت کن! حکمت 
داشتن» توانایی خُکم کردن است آنگونه که جریان هستی از آن 
تبعیت کند. و خکم کردن» یعنی امر جزئی را در امر کلی گنجاندن. 
به عبارتی دیگر؛ سازگار کردن امور جزئی در امور جهان شمول. 
حُکمی که یک حکیم الهی می کند اقدامی عملی است. یک اتفاق 
است. فلذا حکیم باید هم امر جزئی را بشناسد و هم امر کلی را. 


و آنگاه با حکم‌اش بین آن دو هماهنگی و سازگاری ایجاد کند تا 
خواسته محقق گردد. خکم کردن از منظر خکمای الهی» نوعی 
تصرف مأذون است که جریان حیات از آن پیروی می‌کند. و این 
موهبتی الهی و در عین حال خیری است کثیر که به هر کس 
داده نشود. چه این حکمت. نه یک دانستن صرف. که یک 
توانایی بزرگ و کارآمد است. حکیم مُتالّه را با فیلسوفان و 
دانشمندان واژه‌ای متفاوت بدان. چه از یک سنخ نیستند و از 


یک چشمه نمی نوشند. 


۱ ص۰۲۰ 


۹۱ 


۶4- عفو و چم پوشی کن 


۰ ۶ ۲ 


EE ۰‏ ۰ ۲ 2 ۲۱۳۱ 
حالفو وم العف و آعرض عَن اباهلیت 
(آسان بگیر و به عرف فرمان بده! و از جاهلان اعراض کن!) 


این آیه‌ای است به ظاهر کوتاه. اما در باطن عمیق و کارآمد. 
که به حق. مرامنامه‌ی اداره هر اجتماعی برای همه دوران 
هاست. آسان گرفتن. عفو و چشم پوشی. و حرمت نهادن به 
عرف مردمان. رمز و راز جامعه ی سالم و زنده و بی تنش 
است. آسان بگیر و نترس "و از جاهلان اعراض کن"! و 
جاهلان کسانی اند که از اعجاز عفو و آسانگیری بی‌خبرند و به 
غرف مردمان حرمت نمی نهند. جاهلان‌اند که خشن و سخت 
گيرند. تو آسانگیر باش. به غرف. به آنچه قابل پذیرش و شدنی 
است. فرمان بده. و به آنچه میسر نیست تکلیف مکن. 
نرمخویی مداراکننده باش. رحمتی باش برای همه‌ی 
جهانیان... 


۱- اعراف:19۹. 


۹۲ 


از پیامیر خدا (ص) پرسیدند: کدام دین» نزد خدا محبوبتر 


فرمود: "دين راستین آسانگیر " 
پرسید ند: حنیف چیست؟! 
فرمود: نگ ۳ 
ن فرمود: " اسلام فراخ و پر ظرفیت "" 
" خداوند متعال برای این ات آسانی پسندیده است و 
سختی و دشواری را برايش خوش نداشته است ‏ (و این جمله 
را سه بار تکرار فرمودند ") 
از سختگیری در دین بيرهيزید. زیرا خداوند آن را آسان قرار 
داده أشنت : 
خداوند مرا برای رنج دادن دیگران» يا رنج دادن خود بر 
نینگیخت» بلکه مرا به عنوان "معلمی آسانگیر " بر انگیخت " 


ا. مسند ابن حنبل ج . ص ۵۰۸. 
۲ المعجم الکبیر ج ۲۰.ص ۲۹۸. 
۳ تفسير التعلبی ج ۰ص ۲۱۸. 
۴ کنز العمّال ج ۲۳.ص ۳۵. 
۵ صحیح مسلم .ج ۲» ح ۲۹. 
۹۳ 


۵ از ناحق گویی ببرهیزید 


"اجنوا قول اور" 

این فرمانی الهی است و همه را شامل است. نسبت به 
هیچکس -چه مسلم و چه غير مسلم. چه موافق اعتقاد و چه 
مخالف اعتقاد- نباید و نمی توان سخن ناحق گفت و تهمت زد 
و شایع کرد. چنین کاری شیوه ی زبونان است و اهل حق 
چنین رفتاری نمی کنند. فحاشی و تهمت و ناحق گویی. آن هم 
برای بی آبرو کردن کسی از منظر قرآن و سنت مردود است. 
چه دین حق. با ناسزاگویی و اتخاذ شیوه های باطل به پیش 
نمی رود و ظفر نمی یابد. متاسفانه برحی ناآگاهانه چنین تصور 
کرده اند که فقط در مورد مسلمان نمی توان دروخ و ناسزا 
گفت. اما در مورد دیگران» در مورد مخالفان و دشمنان» هم 
میتوان ناسزا گفت. هم میتوان تهمت دروخ بست. و هم 
همجوره ناحق گفت!! تا بی آبرو شوند و از میدان بدر روند! 
شگفتاء آیا باورمندان و عمل کنندگان به اینگونه نظریات نمی 
دانند که اگر روزی مردمان از تهمت ها و دروخ های ایشان 
آگاه شوند. خب قضیه که عکس می شود و تهمت خوردگان 
طرفداران بیشتری می یابند! و رو سیاهی و خسارت هم برای 
تهمت زنندگان می ماند! 


- حج۰۳۰ 
۹4 


و اما قرآن می‌فر ماید: 


ر ۱۱ 
ولا بجترمتکم شان قوم مک أ آلاتند تلو 
(مبادا دشمنی با قومی» شما را به ترک عدالت وادارد!) 


2 و > ر و۱ 
وقل لعبادی یل التی هی احسَن 
(به بندگانم بگو به بهترین وجه سخن بگویند) 


وگ رت نگ و و +۱۱۳ 
وَالذِينَ عن اللغو مع‌ضون 


(موّمنان کسانی اند که از ناحق اعراض می کنند) 


ولا ىا لدا الى 


۳ مقر ما ۸ 
َل وت که عَداوَة که و یبا 


١ا‏ مائده.۸. 


ا نحل ۸۳. 
۳ مومنون»۳. 
۴ فصلت. ۳۴. 


۹۵ 


(هرگز بدی با خوبی یکسان نیست. بدی را به بهترین وجه دفع 
کن و انگاه کسی که میان تو و او دشمنی است. گویی دوستی 


صمیمی می گردد) 
- و اما از منظر منت شریفه ؛ پیامبر(ص) می فرمایند؛ 
"لا تسوا الناس فتكتسبوا العَدَاوة"" 
کرده اید۱)؛ 


و "ناس" همه ی مردمان را شامل است؛ هم موافق و هم 
مخالف را. 
- شخصی از پیامبر(ص) پندی خواست و ایشان سه بار به او 
فرمودند: 
"احقظ لساتک"* 
(زبانت را حفظ کن) 


۱ اصول کافی.جلد ۴.ص۷۶. 
۲ اصول کافی» ج ۲. ص ۱۱۵. 
۹1 


و در ادامه فرمودند: 


"آیا چیزی جز محصول زبان؛ انسانها را به رو در آتش می 


اندازد؟!" 


- و نیز فرمودند: 


الا تسوا اه اشر ةن كل وم زکاً'": 


۲ 


- امام علی (ع) وقتی شنیدند که برخی از یارانشان به اهل 


شام(یاران معاویه) ناسزا می گویند؛ صریحاً فرمودند: 


ی و از 
"انی اکره آن تکونوا سبّابین ": 


"من کراهت دارم که شما از ناسزاگویان باشید ". 


۱- تهذیب الاحکام »ج ۶ .ص ۰۳۱۷ 
۲- نهج البلاغه خطبه۲۰۶. 


۹۷ 


ین پیامبران فرقی نگذارید! 


الذي آم موا يالله شرفت اعد یه أو لك 


۹ 


۲۱۲۱ ۸۶ 


سوق ۇتىم جورم 


کدامشان فرقی نمی گذارند. بزودی پاداششان را دریافت کنند.) 


ایمان داشتن به همه پیامبران خداء سخن قرآن است و از 
شرایط موّمن بودن همین است. و این هشداری است که نه 
در یکجا که در چندین جای قرآن به صراحت تکرار شده است. 
چنین ایمانی یک ایمان تام و تمام است. خودخواهانه و 
انحصاری نیست. جهانشمول است و همه‌ی قلمروهای 


وجودت را در بر می‌گیرد. 


ای دوست. تمام پیامبران بزرگی که در قرآن یاد شده‌اند. 
وجهی از روح الهی خود توآند. غرییه نیستند» آشنایند. همگی 
در وجود تو نمایندگی دارند. هر یک از آن بزرگان» لایه‌ای از 


حیات و آگاهی را در وجود لایه لایه ات» تحت حمایت خویش 


| سا ۱۵۲ 


۹۸ 


دارد. بی توجهی به آنهاء بی توجهی به خود است. نامهربانی با 
آنهاء نامهربانی به خود است. گفته ها و ماجراهای آنان» اتفاقات 


باطنی و ظاهری خود توست. 
روح دو وجوه الهی‌ات را دریاب و پیامبران وجودت را محترم 
بدار. آتها همگی در وحدت اند» با هم اند» هماهنگ اند» پس 
سزاوار است تو نیز راه وحدت در پیش گیری. اگر اهل ایمانی 
و خواهان نجات! 

بدان که تفرقه و تفارق و منم زدن» کار ذهن تاریک اندیش 


است و کار سینه ی جهان شمول نیست. 


۹۹ 


۷- شتر خدا! 


یا اقا ب و 
"یا قوم.. هذ زو ناه ال لک آي 


1۲۲ £. 


از وجهی بدان که این "ناقةٌ" (شتر) نمادی است از نفس 
زنده» که خود مایه اصلی حیات و عامل استمرار آن است. این 
"ناقةٌ الله" زنده فقط در "رض الله" زنده می چرد! پا بر 
زمین مرده نمی گذارد! از طعام مردگان نمیخورد و نمی نوشد! 
چشمه اش پاک و الهی است! زیرا مظهر زندگی و بشارت 


دهنده‌ی آن است. 


شتر خداء آن است که به تمامی در اختیار خداست. جانی 
خواسته های تاریک خویش» بگذارد تا "ناقة الله" در زمین 


زنده ی خدا آزادانه زندگی کند ایی زندگی بخش, باشد. 
زنده ی ز ز و مجرایی ز بخش 


[- اعراف.۷۲. 


۱+ + 


ای دوست. بدان که نفس ماء جان ماء آن هدیه‌ی الهی 
ماست که در هر دوره تجلی ناب خود را دارد. زیرا اصلش 
"اي است. نمود دارد. قابل ریت است. و کشتن این 
نشانه ی جان بخش» بی توجهی به آن. یعنی خودزنی باطنی. 
یعنی محروم کردن و محروم شدن از زندگی حقیقی و از دست 
دادن فرصت ناب حیات. یعنی عذاب زود رس و خسارت دنیا 


"۹ 


و اخرت. 


پس؛ باید نفس امّاره خود را مهار زد تا از نفس پاک خداداده 
مراقیت نمود. و چون اقوام جاهل و خودخواه و منقرض شده. 
آن را نحر نکرد! چه با حرمت نهادن به "آیه‌ی زنده" است که 


می توان نفس مطمئنه شد و به بهشت خود خدا در آمد. 


۱۰ 


۸-«جده کنندگانی از جنس آسمان! 


افر ری احد عَعر کوکبا والتّمت والمَ ریم مه 


من یازده ستاره و خورشید و ماه رادیدم که همگی برمن ده ی کند) 


دقت کن! تمام چیزهایی که بر او سجده می کنند. از جنس 
آسمانند. از بالایند. یازده ستاره و خورشید و ماه! در این رویا 
این اهل بالایند که پایین را سجده می کنند! این یعنی؛ با چنین 
رؤیایی زندگی ات دگرگون خواهد شد و اتفاقاتی شگرف در 


راه است. 


برای اينکه بالا رزوی و مسجود بالائیان قرار بگیری» ابتدا باید 


پایین بروی. 

راه رو به بالا از پایین می گذرد. 

ابتدای این صعود. به چاه زندگی هبوط کردن است. 
آن بزرگی با این تواضع محقق می شود. 


۱- یوسف:۴. 


۱۰۲ 


بازده ستاره و خورشید و ماه. اشاره به سیزده است. و سیزده 
عدد تحوّل است. و با تو (۱۱۳) چهارده می شود. "سلام" 
(۱۳۱) می شود. شروع دوره ای جدید و برگی جدید از حیات 
و آگاهی است. زمین و آسمانش دیگر است. این رؤیایت را به 


اخوان ات که نیرو ها و اندیشه های موازی توآند. عیان نکن ". 


بگذار ندانند که روزی همگی روح الهی تو را سجده خواهند 
نمود و تسلیمت می شوند. حسادت شان را بر نیانگیز. تو 
صاحب روحی برتری. زیبایی لطیف که قلمرواش فراتر از هر 


پس آن‌گاه که با سلوکی جانانه از خویش و از وصل خویش 
آگاه شوی. تمامی نیرو ها و احساسات و انديشه ها مطیعانه 


١‏ سلام با شمارش حروف ابجد. 
۳9 اشاره به ۵.سوره یوسف: 


و بدان شیطان برای انسان دشمنی آشکار است). 


۱۰۳ 


۱۳۱ ر‎ IY 
وبشراخبتیت‎ 


لو بشارت ده خاموش شدگان ر( 


"إخبات " نرمی و خاموشی است. خاموشی آتش خواهش‌ها و 
فروکش کردن نار طبیعت بشری و خلاص شدن از نفس اماره‌ی 
آتشین است. مُخبت کسی است که در وادی تسلیم. آرام گرفته و 
خاموش و متواضع گشته و از بند ماسوای حق رها شده است. 
چنین کسی از قالب‌های سخت ذهنیء از عواطف و هیجانات کور 
مخرب» و از رسومات بازدارنده‌ی بشری خلاص شده و اکنون 
در فطرت الهی خویش, ساکن و آرام و متواضع گشته است. 


و بشارت مُخبت. رهایی اوست. چه آن کس که بتواند از شبکه 
ی آتشین خواستن ها و داشتن ها به نیکی عبور کند و از اتاقک 
ذهن پر خواهشش "مُخلص " به در آید. پاداشش همین است. 
نشانه ی بارز "مُخبتین "۰ بی خواهشی و بی آرزویی است. جز این 
باشد. یعنی هنوز خاموش نیست. بدان که مقام رهایی و حریّت. 


از آن "مُخبتین " و بشارت شادی بخش شان است. 


۱- حج:۳۴. 
1+4 


۰- ناصیه 


۲ ۳ > ای ٠ ٤ ۰ T3‏ صم ١‏ 
(هیچ حننند ه ای نیست مگر آنکه پیشانی اش به دست خداست!) 


مراد از "ناصیه" (پیشانی) که به "سرنوشت " معنا 
می‌شود. واقعیت وجودی هر مَربوب است. هر موجودی از 
رب" خویش به قدر ظرفیت و شایستگی اش دریافت می‌کند. و 
مراد از سرنوشت. و اينکه گفته می شود ناصیه‌ی هر کس به 
دست خداست. همین است. پیشانی یعنی آنچه در پیش 
داری. و آن متناسب با میزان دریافت هر کس است. با این 
وجود» روند سرنوشت امری ثابت و تغییرناپذیر نیست. اگر 
بنده‌ای با سلوکش یعنی با کار کردن بر روی خود بتواند 
ظرفیت و شایستگی اش را وسعت ببخشد بی شک 
سرنوشتش نیز تغییر خواهد کرد. زیرا کمیّت و کیفیت 
دریافتش از حق تعالی تغییر یافته است. به عبارتی ساده و 
امروزین؛ " تغییر شعور. مساویست با تغییر سرنوشت ". 
اگر ملتی بخواهد سرنوشتش را تغییر دهد. راهش تغییر شعور 
است. و لا غیر. و اين رازی است که آیه "حتی تبروا ما 


بآنفسیهم " آشکار کرده است. 


| هود.۵۶. 


۱۰۵ 


۱- خاموش شوید اميد آنکه مشمول رحمت شوید 
۲ و رک و مره اا 
نص توا لمکم رون 


(و خاموش شوید امید آنکه مشمول رحمت شوید!) 


ترجمه‌ی دقیق "آنصتوا" سکوت نیست. آن فراتر از سکوت 
متعارف است. سکوت خود واژه ای عربی است و ريشه اش 
"سکت" است. وقتی صدایی در بیرون نباشد. آن سکوت 


م ۳ 4 


"آذ CY‏ ت Mo‏ ۱ 1 آن 


است. اما این "آنصتوا" است و ریشه‌اش " 
به مفهوم خاموشی همه جانبه است. خاموشی‌ای که از درونت 
نشأت می‌گیرد و آنگاه بیرون تو را فرا می‌گیرد. در این کیفیت؛ 
هم زبان. هم ذهن و هم قلب در سکوت به سر می برند. بی 
خواهش و بی آرزویند. نرم و پذیرایند. و این همان مراقبه‌ی 
اصیل و تمام است. 

ای دوست. تمام آگاهی‌های ناب و دریافت‌های بزرگ. آغازشان 
از همین‌جاست. تمام کرامات عجیبه و تحولات عظیمه از این 
کیفیت سر بر می آورند. این مفهوم از خاموشی است که موجب 
وصول به رحمت مطلقه الهی است. ساده تر بگویم؛ این 
خاموشی همان تسلیم محض است. 


۱- رعد.ااو انفال۵۳۰ . 


۲ اعراف:۲۰۵. 


۱۰۹ 


۳ -تخییر نگاه 


۲۱۳۱ ۶ 


۲ و 1T rae‏ 
ونقلب آفیدیم و ابصازم 


(و ما قلبها و دیدگانشان را دگرگون می کنیم!) 


"۹ 


دگرگون شدن قلب. از این آگاهی به آن آگاهی رفتن است. 
یک تغییر شعور است. و متعاقب آن جور دیگر دیدن. گاه این 
منقلب شدن به تاریکی است و گاه به نور. و چون به نور باشد. 
به معنای عروج به لایه‌ی برتر حیات و آگاهی است. قلب که 
دگرگون شود. یعنی ادراک تو دگرگون شده است. و آنگاه 
جهان. دیگر همان جهان قبلی نیست و چشمانت چیز دیگری 
خواهند دید. نادیده ها قابل دیدن می‌شوند و اشیاء حقایق خود 
را نشان خواهند داد. و این تغییر آغازش از دل است. اول 
"َفیْدة" آمده و سپس "آبصار "! از قوّه‌ی مُدرکه آغاز می‌شود. 
از مرکز شعور. و آنگاه در خواهی یافت که چشمانت قابلیت 
حقیقی خود را باز یافته اند. چشم و دل که هماهنگ شوند. از آن 


پس؛ تغییر نگاه. تغییر شعور را باعث است. 


انعام»۱۱۰. 


۱۰۷ 


۳- ملائکه 


rl 


" جاعل الملائگة لا وی جیحة مَشتی و ثلات و رباع 


پدیدآورنده ی ملاتکه ی پیام ربا قابلیت های دو بال و سه بال و چهار بال) 


و اما ملائکه! آنها نیروهایی باطنی‌اند که حق تعالی در 
خدمت آدمی قرار داده است. وقتی گفته می‌شود که ملائکه 
آدم را سجده کرده اند؛ این بدان معناست که آنها در خدمت 
او قرار گرفته اند. مراد از ملائکه نیروهای باطنی آدم با قابلیت 
ها و توانمندیهای مختلف است. از منظر خودشناسی می‌توان 
گفت؛ نیروی جسم تو همراه با قوّه‌ی حس توء ابتدائی‌ترین 
ملائکه‌ی توآند که ادراک اولیه‌ی تو را با همین دو بال می 
سازند. وقتی این دو بال» با قوه ی تخیل درون تو همراه شوند. 
نیرویی با توانایی سه گانه به وجود می آید. یعنی سه بال 
ادراک. و آنگاه که تخیل تو با عقل ناب همراه شود. ملائکه ی 
چهار بال تو فعال شده است. و البته از این فراتر هم هست؛ 
آنگاه که عقل با تمامی قوایش در ذات بحت متعال عاشقانه 
محو گردد! و خدا داند؛ که او داناترین و والاترین حکیمان 


است. 


۱- فاطره.!. 
۱۰۸ 


۶- شب و روز سالکان 

آآےں کو و ھی و ا ی 

وال یمد روهار عَلم آن تن حص وه 

(و خداوند اندازه ی شب و روز را معین می کند؛ 

و داند که شما حساب آن را در نیابید!) 

غالباً اهل تفسیر بر این وجه از معنا رفته‌اند که مراد از تقدیر 
شب و روز. اندازه‌گیری زمانی همین شب و روز متعارف 
است. اينکه در ایام مختلف سال به چه میزان کوتاه و بلند می 
شوند. که البته چنین برداشتی ضعیف به نظر می رسد. زیرا 
اندازه‌ی طول زمانی شب‌ها و روزها از دیرباز برای حکمای 
منجم قابل اندازه گیری بوده و امروزه نیز با دقت بسیار و حتی 
با محاسبه ثانیه هاء کوتاه و بلندی شب و روز در ایام مختلف و 
ماه ها و فصلها قابل اندازه گیری دقیق است. پس ما به عون 
الله تعالی به وجه دیگری از معنا می رویم که با کلیت آیه شریفه 
همخوان تر و هماهنگ تر است. و آن "شب و روز روح" 
است! ای دوست. روح سالک شب و روز خود را دارد. گاه 
شب تاریک روح برای سالک چنان طول می کشد که نه 


نیمه‌ی آن مشخص است و نه ثلث آن! گاه شب برای روحی 


- مزمل»۲۰. 
۱۰۹ 


هفته ها و ماه ها و سالها طول می کشد! آنچنان که نمی داند 
چه زمان از این مرحله می گذرد و کی به نور روز خویش می 
رسد! و گاه نیز بی آنکه انتظارش را داشته باشد. به ناگاه نور 
اشراق دفعتاً چون روز روشن فرا می‌رسد! چه "او ست که 
شب را از دل روز در می آورد و روز را از دل شب! روح 
سیر می کند و به پیش می رود. در این کیفیت هیچ روز و شبی 
اندازه اش معلوم نیست ! گاه قبض است و گاه بسط! گاه 
خوف و گاه رجاا و اندازه ی هیچ کدامشان را دهن نداند و در 


نیابد. پس "فاقرٌوا ما نیس من القرآن "! 


دیجور تا می توانی با "وحی" سیر کن! بگذار همان که راه را 


می داند. تو را از این شب و روزهای سلوک روح گذر دهد! 


۱1۰ 


۳۵- زنان سرکش! 
"اضروخی"" 

غالباً اهل تفسیر "واضریُومُن" را به مفهوم کتک زدن 
همسران گرفته اند و پیرامون همین مفهوم توجیهاتی نیز در 
کتب خود آورده اند. لکن باید دانست که اولاً: "ضرب" يا 
همان "زدن ". فقط به معنای کتک زدن نیست. در فارسی نیز 
همینطور است: بعنوان مثال؛ "راه زدن" يا "دست زدن" یا 
"لب زدن" يا "جیب زدن" يا "ضرب المثل زدن" يا "قدم 
زدن " يا "پارو زدن " يا "حرف زدن " یا "سکه زدن "... همه 
از فعل زدن استفاده می شود. زدن نه در زبان عربی و نه زبان 
فارسی صرفاً به معنای کتک کاری نیست. آن حیطه ی معنایی 


وسیعی دارد. ما آیه را به "تنبیه شان کنید " ترجمه می کنیم. 


۱- تساء؛ ۳۴:مردان[در زندگی مشترک]سرپرست همسران خود هستنداز آن 
جهت که خداوند برخی را به برخی دیگر برتری داده است و نیز اينکه مردان از 
مال خویش نفقه می‌دهند.پس زنان شایسته فرمانبردار[خداوند]و در غیاب 
شوهرانشان حقوق آن ها را حفظ می‌کنندو حرمت فرمان خدا را نگاه می‌دارند.اما 
آن دسته از زنان که از سرکشی و نافرمانی شان بیم دارید.ابتدا موعظه‌شان 
کنیید[اگر موثر نبود]از مقاربت با آنها دوری کنید.[چنانچه بازهم مفید نبود]تنبیه 
شان کنید.و اگرفرمانبردار شدند دیگر به آنها راه بیداد نگیرید!بدانید خداوند بلند 


مرتبه و بزرگ است. 


۱۱۱ 


و تنبیه کردن به معنای هشیار کردن است. زیرا فحوای آیه 
هشیار کردن را می رساند و نه تحقیر و کتک زدن را. دقت 
کن! گاه حتی با یک "نگاه زدن" می توان شخص را متنبه 
کرد. و گاه با یک دست زدن با ملاطفت! اینها هم جزو مفهوم 
زدن است. مراد تنبّه و هشیاری است نه برانگیختن آتش 
خشونت. شاهد آنکه در قرآن؛ حضرت ایوب نیز برای متنبه 
کردن همسرش او را با دسته ای از خوشه ی گندم نواخت! که 
بیشتر حکم نوازش دارد تا کتک زدن! خود پیامبر (ص) نیز 
هیچگاه با همسرانشان با خشونت رفتار نکرده اند. نه تنها با 
همسرانشان, بلکه حتی گاه در باب اجرای حدود نسبت به 
دیگران از شیوه ی برخورد ملاطفت آمیز بهره می بردند. در 
"المُقَنع" آمده است که در زمانی که پیامبر(ص) در مدینه 
حاکمیت داشتند شخص فربه ای را که مرتکب زنا شده بود به 
نزدشان (ص) آوردند و ایشان با یک شاخه از لیف خرما که 
برگ های لطیفی دارد. به شخص ضربه ای زدند! همین! و 
آنگاه رهایش کردند! اینها همه سنت های با ارزشی است که 
امروزه روز باید بیش از پیش به آن توجه شود. زیرا خشم و 
خشونت. عامل تربیتی نیست. خشونت هیچگاه هیچ مشکلی را 
حل نکرده و نمی کند. زیرا مشکل خود خشونت است. امروزه 


۱۲7 


باید از روایات و احادیثی اینچنین بهره برد و چهره رحمت آمیز 
اسلام را به جهانیان معرفی نمود. این نیاز حیاتی و ضروری 
دوره ی جدید پیش روست. نمایش خشونت. ضد تبلیغ است 
و هرگز تبلیغی برای دین خدای بخشنده و مهربان. نبوده و 


البته غیر از این مطالب بیان شده که بیشتر اجتماعی و 
خانوادگی است. این آیه شریفه وجه باطنی عمیق دیگری نیز 
دارد که در مباحث کیمیاگری باطنی و سلوک پیشرفته مطرح 
است و دخلی به این مباحث ظاهری ندارد. آن وجه از معنا از 
آن سالکانی است که از مرتبت چهارم حیات و آگاهی گذر 
کرده اند! 


ضمن آنکه ضرب بر نیروی مونث هستی در مرحله ای از 
کیمیاگری باطنی. باعث خروج از انفعال و توجه به خلاقیت 
است. چنین ضربی گاه چون کاتالیزر عمل می کند. این معنا از 
ضرب گاه با یک "کلمه" و گاه با یک "نگاه روح“ صورت 
می‌پذیرد. 

ك اشاراتی از این وجه باطنی در دومین مقاله کتاب کلمات بارانی و نیز کتاب 
کیمیاگری باطنی در باب نیروی "تانیث" آمده است. 


۱۱۳ 


1- مجرمین را به سوی جهنم سوق می‌دهند؟! 


"سوق اشجرمیت ال جه" 

سوق دهندگان کیانند و چگونه مجرمین را به سوی جهنم سوق 
می‌دهند؟! و این سوّالی در خور توجه است. زیرا مجرمین اگر 
بفهمند که "سوق دهندگانشان". آنها را بسوی جهنم سوق 
می دهند. هرگز مطیع شان نخواهند بود. ای دوست. مجرمین 
به گونه ای خواهند رفت که خود ندانند! آنها با ماجراهایی که 
در زندگی شان ساخته می شود رو سوی جهنم خویش می 
گذارند. جریان اتفاقات برخاسته از افکارشان است که آنها را 
با خود می برد. آنچنانکه پندارند عملکردشان خوب است و 
همچنان با شوق آن را ادامه می‌دهند تا به جهنم خویش 
برسند؛ 


۱۳ و 0 و‎ ٩ 


ام یجحسئون نا 
([همه تلاششان در زندگی دنیا تبدیل به هیچ شد] 


۱- مریم ۸۶. 
۲ کھف۱۰۴. 
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این ایمان نابجایشان است که آنها را به سوی آتش می کشاند؛ 
"بشما یمرک بایان !۲ 
(چه بد عاقبتی است آنجه را که ایمان تان بدان امر می‌کند!) 


به واقع این اوهام و آرمانها و آرزوهای تاریک شان است که 


وجود خودشان و در ذهن تاریک اندیش‌شان نهان اند. 


پس "وفوا ما كنع د KE‏ 


(بچشید دستاورد خودتان را)! 


ا بقره»۳٩.‏ 


۲ زمر۴۲. 


۷ پاک دامنان 


۳2 


۱۳۱ 


0 ر 
وَالذِينَ م نژوجهم حافظون 


(و کسانی که دامن خود پاک می دارند!) 


آنان که روابط جنسی افسارگسیخته دارند و برایشان مهم 
نیست با چه کسی رابطه برقرار می کنند. نمی دانند که چه 
بلایی بر سر روح و جان خود می آورند. از منظر باطنی رابطه‌ی 
بین دو کس در واقع برخورد دو جهان انرژیک است. چنانچه 
بین این دو جهان انرژیک هیچگونه مناسبت روحی نباشد. آثار 
تخریبی که بر جای می‌گذارد گاه به سادگی قابل جبران نخواهد 
بود. سخن از بیماریهای جسمی نیست. آن به پزشکان جسم 
مربوط است. در اینجا سخن از تخریب روح و جان آدمی است. 
روابط جنسی آن گاه مقدس است که روح های کُفو و 
هماهنگ. یکدیگر را بيابند و دريابند. رابطه‌ی حقیقی رابطه‌ای 
رشد دهنده. وحدت بخش و سازنده است. جز این باشد. بر 


انسان فهیم است که عفاف پيشه کند و خود را به آتشی که 


۱- معارج,۲۹ 
۱1۹ 


ماه انا اف ای ان 


ری هرهم کی درا اه مر ص ر٣‏ رت 7 ۳ ۱ 
ویستعفف لین لا یجذوت کاحا حت يم لین فضله : 


تا این که خدای بزرگ از فضل خویش آن‌ها را غنی سازد.) 


۱- نور» ۳۳ 


۱۱۷ 


۸- خدا نیز مکر کرد! 


رص ر Ml‏ 
ومگروا وم گرالله 
زور گزونن و خفا ر ر 


آن که مشی ناراستی و نادرستی پيشه کند. دچار "مکر خدا" 
می شود. و معنای مکر خدا آن است که خداوند. پندار شخص را 
چنان به او بنماید که نجات و عزت خود در آن بیند در حالیکه 
عاقبتش خسارت و دلت است. مکر خدا از درون خود شخص 
شکل می گیرد. از انديشه ها و آمال و آروزهایش بیرون می زند. 
آن که مکر بورزد. دچار مکر شده است. به واقع او جواب مکر 
خود را می‌گیرد. هر عملی را بازتابی است. اگر براستی از مکر 
خدا خوف داری» پس؛ از افکار تاریک و نقشه های پلید و تمایلات 
زهراگین خودت حذر کن! اما نکته‌ای عمیق تر نیز در مکر خدا 
هست و آن اینکه؛ در مکرهای خداوند همه درس است. عبرت 
است. چه او "خیر الماکرین " است. "بهترین " اهل ظلم نیست 
و ظلم به بنده‌اش را نمی‌پسندد. بلکه آگاهی و تنبّه اش را خواهان 


است. بازگشت از مسیر ناراستی و نادرستی را طالب است. 


۱- آل عمران»۵۴. 


۸ 


بيایید به وجه جدیدی از معنا برویم! و آن اينکه از منظر این 
وجه؛ نور و ظلمت. به مفهوم "نظم " و "بی نظمی است که 
کمتر به آن توجه شده است! دقت کن! در این وجه؛ نظم. 
کیفیتی نوری و بی نظمی کیفیتی تاریک قلمداد می شود. تو در 
نظم نوعی از آگاهی را ادراک می کنی. آن برایت روشن است. 
در بی نظمی آن ادراک وجود ندارد. آن برایت ظلمات است. 
همچون یک آشوب و کلاف سر در گم به نظر میرسد. مراد از 
ظلمات همان بی‌نظمی و آشوب و بی‌ادراکی: و مراد از نور 
همان نظم و ادراک و فهم است. و باز دقت کن! اینها 
هیچکدامشان بد نیستند. این‌طور نیست که فکر کنی این 
"نظم " همواره خوب است و آن "بی‌نظمی " همواره بد. برخی 
نظم ها عین زن‌دان می‌شوند. مانع رشد می‌گردند. و برخی 
بی‌نظمی ها عین رهایی می‌شوند. فتح و گشایش و نظم نوين 
دیگری می آورند. ملاک نظم و بی نظمی. ذهن من و تو نیست. 


۱ اشاره به آیاتی چند از قرآن مجیداز جمله؛ بقره ۲۵۷. 


۱1۹ 


قضیه فراتر از ادراکات ذهنی متعارف است. این جهان با دو 
وجه نظم و بی نظمی کار می کند. با نور و ظلمت. آنها حالتی 
دورانی و چرخشی دارند. مثل مرگ و زندگی اند. از دل 
آشوب بی نظمی از آن تاریکی لا یُدرک. در هر دوره نظمی 
نوین و قابل ادراکی بیرون می زند. این یعنی بی‌نظمی. بستر 
نظم است. مادر نظم است. زمینه ساز آن است. در نظم همه 
چیز روشن است. در بی نظمی چیزی روشن نیست اما بالقوه 
در آن هر نوع نظمی وجود دارد. ارواحی در نور کار می کنند. و 
ارواحی در تاریکی. وقتی به اینسوی آگاهی بیایند موظف به 
نظم اند. وقتی در آنسوی آگاهی باشند چون مستانی مجذوب 
کارکردشان در ظلمت است. و اینها دو کیفیت وجودی‌اند. 
یکی آگاهی روشن. دیگری آگاهی تیره. یکی نظم قابل ادراک. 
دیگری غیر قابل ادراک. خلقفت محصول کارکرد هر دو 
اینهاست. هر چند که ظاهراً دو عالم جدا از هم به نظر می 
رسند. اما به واقع در هم تنیده اند و محصول کارکردشان با 


هم. جریان حیات را به وجود می آورد. 


در شکم بی‌نظمی همواره نظمی نهان است که متناسب با هر 


دوره بیرون می‌زند. ان شبیه تقدیر است که کسی از ان با خبر 


۱۳۰ 


نیست. تنها زمانی که فراگیر شود باخبر می‌شوند. همچنانکه 
نور (یعنی همان نظم) دارای مراتبی است. ظلمات (یعنی 
همان بی‌نظمی) نیز دارای مراتب خویش است. اگر هفت 
طبقه برای نور یا همان نظم در نظر بگیری متناظر با آن هفت 
لایه از تاریکی یا همان بی‌نظمی وجود دارد. تاریکی عالم اول. 
با تاریکی های عوالم دوم و سوم آگاهی از یک جنس و کیفیت 
نیست. همچنانکه مفهوم نور در این عوالم متفاوت است. 
بی‌نظمی یا همان ظلمات از اسرار شگفت خلقت است. آنجا 
کارگاه بزرگ هستی است. بر طبق گفته قرآن. خداوند ما را در 
تاریکی های سه گانه می آفریند "فی ظلمات ثلاث "! در این 
تاریکی هایی که به چشم ذهن ما تاریک است. نظمی نهفته 
است که از جنس بی نظمی است. تنها خالق نور و ظلمت 
است که از آن سر در می آورد. امروزه فیزیکدانان اختری» به 
ابتدای خلقت می گویند؛ "سوپ اولیه " و یا شوب بزرگ! در 


ان وضعیت؛ هیچ نم و نسقی دیده نمی‌شود. معلوم نیست 


| زمره۶. 


۱۳۱ 


چه خواهد شد. اما از دل آن آشوب بزرگ جریان زندگی, 
زاده می‌شود و به مرور موجودات زنده پا به عرضه وجود 
می‌گذارند. این یعنی از یک بی نظمی» نظمی شگفت زاده 
می‌شود. از میان بی نهایت امکان. یک امکان زنده بیرون 
می‌زند! ظلمات. همان بی نظمی بزرگ است که هر بار با 
هجومش نظم کهنه را بلعیده و نظم نوینی را زاده و به ظهور 
می‌رساند. ظلمات. رحم هستی است. مراد از جریان روز و 
شب. و نور و تاریکی» جریان چرخشی نظم و بی نظمی و پویایی 
آن است. چرخشی که کارکردهای ظاهری و باطنی خود دارد. 


۱۳۲ 


کت #4 2 و م2 ۱ " 
دریه ب من بعص 
(نسلهایی که از دل یکدیگر بر آیند!) 


جریان حق» محو شدنی نیست. آن چون نوری است که از 
روح های صاحب نور هر نسل» به روح های لایق نسل بعدی 
منتقل می‌شود. یک شبکه‌ی نورانی عظیم. با نوری زنده و 
زندگی بخش. در بطن این هستی. ذرّاتی نورانی در کار است 
که خود سرشار از حیات و آگاهی اند. جاودانه اند. این ذرّات با 
یافتن و پیوستن به یکدیگر. جریانی زنده را می‌سازند که 
بی‌وقفه روی سوی سرچشمه‌ی خویش دارند. هم دریافت 
کننده‌اند و هم پرداخت کننده. به عبارتی؛ لایقان دیگر را نیز 
برخوردار می کنند. این روح های حامل نورء در هر کجای عالّم 
که باشند. با هم شبکه‌ی نورانی الوهیت‌اند. آنچه از جریان 
حیات و برکات آن می‌بینی» از طریق همین روح های زنده و 
هشیار است که جاری است. و آنچه از ظلم و جهل می بینی, 


دستاورد روح های خفته و بی نور است . 


+ آل عمرآن,۳۴. 


۱۳۳ 


۱ - م رکب مناسب 


"و تیل آنقالگہ 9 


قادر به رساندن نبودید) 


به هر جا که بخواهی بروی. مرگب مناسب به همانجا را 
می‌خواهی. تا سر کوچه دنیا بخواهی بروی» مَرکبی به نام بدن 
می‌خواهی. فهم چیزی را طالب شوی» مَرگبی به نام خرد 
می‌خواهی. قصد عشق ورزی کنی. مَرکبی به نام احساس 
می‌خواهی. اگر بخواهی باران شوی و بباری» بی مرکب ابر 
نتوانی. حتی اگر طالب معراج شوی. مرگبی چون بُراق را 
نیازمندی... می‌بینی که مرگب‌ها گوناگون‌اند. پس قصد هر 
فعلی را که داشتی, ابتدا مَرگب‌ات را مهیّا کن. که هر کاری را 


۱- نحل:۷۰. 
۱۳ 


۳ - خدا برایتان نوست! 
سر لر ع ۱۱۱ 
کب الث کم 
خداوند همچون انسان بر کاغذ نمی‌نویسد . او بر وجود تو 


می‌نویسد. عشق را بر قلبت» زیبایی را بر نگاهت. بخشش را به 
دستانت. تقدیر را بر خودآگاهی پیشانیت. و... 


قلم زنده‌ی اوء آگاهی اوست. و عالم زنده» لوح اوست. گل ها از 
کتابت اوست که می رویند و رائحه ی خوش می پراکنند. مرغان 
از نوشتار اوست که اینچنین غزل خوانند. او بر دریا موج می 
نویسد و بر ابر» باران و بر ستارگان» درخشش. نیروی جاذبه. از 
نوشته های اوست که اینچنین کرات سنگین را می گرداند... 
استعدادها و قابلیت های شگفت تان را او بر وجودتان نوشته 
است... و نوشته های خداء واجب است و همه ی هستی مطیع 
آنند. خداوند "کاتب" است. نویسندگی برازنده ی اوست. آن 
چه که ما می نویسیم» حرافی است. آن چه که او می نویسد. عین 
زندگی است. نوشته های او جریان زندگی است. بالندگی هستی 
و پویایی آن است. و بهترین نوشته ی خداء وجود انسان کامل 
است. همو که بار امانت همه ی نوشته ها را عاشقانه به دوش 
می کشد. 


۱- بقره»۱۸۷. 


۱۳۰ 


۳- چرخه‌ی زجرآور! 


لا يوت فیها ولا يجي" 
(در آن نه می میرد و نه زنده می شود.) 
و این وضعیتی خطرناک است. کیفیتی که نه مرگ است و نه 
زندگی! نه میتوان گفت که به تمامی مرد و راحت شد. و نه 
می توان گفت که زنده است و زندگی می‌کند. این یعنی 
دست و پا زدن مدام بین مرگ و زندگی. چرخیدن در یک 
چرخه‌ی زجرآور. آیا وضعیت امروزه‌ی بشر اینگونه نیست؟! آیا 
اکنون در چنین جهنمی دست و پا نمی زند؟! یک فرزانه 
می‌داند که باید از این چرخه هزاران ساله مرگ و زندگی برون 
رفت. کاری که سالک فرهيخته می کند همین است. او با 
موت خویش بسوی حیات می رود. زیرا نیک می داند؛ تا 


نمیرد. زنده نخواهد شد. این قاعده کار است؛ "الذی بُمیتیی 


ت 


نم بُحیین "! می بینی چه می گوید؛ اول موت حاصل می شود 


ا اعلی ۱۳۰و طه.۷۴. 
۲- شعراء۸۱. 


۱۳۹ 


سپس حیات! موت به گذشته. موت به دانستگی هاء موت به 
خواستن ها و داشتن هاء به امیال و آرزوهاء به ذهنیات اسارت 
بارء و به اوصاف محدود کننده و بازدارنده ی بشری. و انگاه و 
تنها آنگاه است.» که چشمانش به حقیقت آنچه هست گشوده 
می گردد. زنده می شود. و تولدی دوباره می یابد. تولدی بی 
مرگ! انسان تنها با خروج آگاهانه از چنین چرخه ای است که 


حیات و رستگاری را در آغوش می گیرد. 


۱۳۷ 


۶6 - بت های درون 
2-۱ ۳ رم I 7 sa‏ 
8 سواع. وٹ یعوق. نسر 


هیچ بتی در بیرون نمی‌تواند موجود شود مگر آن که قبل از آن 
در درون وجود داشته باشد. بت ها همه از درون آدمی سر بر 
می‌آورند. پس ريشه های وجودی شان را بیاب! گفته‌اند که 
این بت ها در زمان نوح پیامبر بوده اند و بعد از طوفان همگی 
به زیر گل و لای رفتند؛ اما دو باره در دوره‌های بعدی سر از 
زیر خاک بر آوردند آن‌چنانکه در زمان پیامبر اسلام(ص) هر 
یک از این بت ها منسوب به طایفه و قبیله ای بوده است. 
می‌دانی چرا دوباره پدیدار شدند؟! زیرا گل و لای نمی‌تواند 
بت‌های درونی انسان را نابود کند! آتها ریشه در درون دارند و 
دوباره و چندباره در هر عصر و نسلی سر برون خواهند زد! 
اکنون بیایید ببينیم آیا می‌توانیم ريشه این بت‌ها را در درون 
انسان بیابیم؟! ... گویند؛ ”ود“ بتی بوده به شکل انسان! 


- اشاره به ۲۳ سوره نوح: 

وقالوا لا تذرن الِهتكم ولا تذزن ودا ولا سنواعا ولا بخوث وبخوق ونسنرا 

و گفتند: خدایانتان را را رها مکنید و از بت های ود سُواع» بٌغوث» یِعوق. تسر دست 
بردارید. 


۱۳۸ 


”سوا“ به شکل الهه شهوت و مرگ! "َو" به شکل شیر 
درنده! "یوق" به شکل اسب! و ”نسر“ به شکل کرکس و 
لاشخور! حال اگر خوب دقت کنی ریشه‌های وجودی 


بندگان "ود" که بت شان به شکل انسان است؛ کسانی‌اند که 
شخص پرستند شکل انسانی برایشان ملاک است. و برده‌وار 
در اسارت یکی به شکل خودشان به سر می‌برند. اينان بالاتر 
از انسانی که عملاً بنده‌اش گشته اند. متصور نیستند. 

و اما بندگان "ستّواع* به گواهی شکل بت‌شان؛ شهوت 
پرستند . بنده‌ی لذات و خواهش‌های نفسانی خویش‌اند. 

و اما بندگان "یغوت* پرستندگان قدرت اند. بنده‌ی خشونت 


و ارعاب و سیطره انداختن بر این و آنند. و این از شکل 


و اما بندگان "یِعوق" اهل شهرت و ثروت اند. بت شان به 
زینت‌های دنیوی و داشتن و انباشتن اند تا توجه دیگران را به 
خود برانگیزند. زیرا تشنه‌ی توجه دیگرانند. 


۱۳۹ 


و بالاخره اصحاب ”تسر“ که لاشخوران اند. مرده خورند. خود 
اهل شکار نیستند. اهل خردورزی و خلاقیت نیستند. همواره 


نرفته اند و امروزه بیش از هر زمان دیگر پرستندگان خود را 
دارند. و عجیب آن که هیچیک از پرستندگانشان خود را بت 


۱۳۰ 


0- میودی مناسب 


۱۱۱ 22 


ارت 7 ام رام رود 0 ج 
وَالَخل وَالرْرع مختلفا له والرّیتُوَ وَالرمَانَ ... 
(و نخلستان و کشتزار خوردنی هاشان متفاوت است 


هر تعلیمی را مزه ای است و خاصیتی. خوراک از کجا می‌خوری 
و از کدام مشرب می‌نوشی؟! مزاج روحی ات با هر چه سازگار 
باشد. همان رتبه‌ی وجودی توست. پوست خوران» معده‌ی 
پوست‌خوری دارند و همان برایشان خوب است. حال آنکه 
مغزخوران آن نتوانند. پس هر کس رو سوی غذای خویش 
می‌کند. ببین کدام تعلیم با روحت سازگار است. بنگر قلبت چه 
می گوید. راه تو و نجات تو در همان است. و این یعنی؛ هر 
تعلیمی غذاست. غذای خود را بیاب. اگر اهل حُبّی» میوه‌ی 
عشق را بیاب. اگر اهل احساسی» میوه ی آنس را بیاب. اگر 
اهل فهم و استدلالی. میوه‌ی حکمت را بیاب. و اگر اهل رفتن 
و گذر کردنی» میوه‌ی رضا و تسلیم را دریاب که همه مزه ها را 


در خود نهان دارد. 


انعام۰۱۴۱ 


۱۳۱ 


7 -کرامات سالکان 


(هر که را بخواهیم به درجاتی بالا می بریم) 

سالکان وامیل را عطایایی است الهی. برخی را کرامات و 
خوارق عادات عطا می کنند تا توجهات را به خدای قادر متعال 
باز گردانند. برخی را کلمات دگرگون کننده می‌دهند تا 
ذهنیات تاریک را به نور و روشنی دگرگون کنند. برخی را 
قدرت شفابخشی عطا می‌کنند تا بیماران را از رنج برهانند. 
یکی را از اسم اعظم آگاه می‌کنند و دیگری را از اکسیر 
کیمیاگری می‌دهند تا ارواح را از اسارت تن هایشان رها 
سازد... خلاصه آنکه؛ هر کس را هدیه ایست؛ چه آشکارش 
کند و چه پنهانش بدارد. و این سنتی الهی است زیرا هر آن که 
واصل به درگاه پادشاه بزرگ هستی شود. دست خالی از 
آستان ذوالجلال و الاکرام باز نخواهد گشت. 


انعام ۸۳ و نیز اشاره به بخشی از آیه Vy‏ از سوره بوسف. 


۱۳۲ 


۷- شهد نجات بخش 
ار ر رم 1 2 ۱۱ 
و آوسی رب اشَحلٍ... 
(و رب ات بر زنبوران عسل آگاهی افکند...) 

زنبوران عسل در ظاهر همان است که همه با آن آشنایند. 
موجوداتی که از بهترین و لطیف ترین گل‌ها می‌خورند و آن را 
در بطن خویش به شهدی شفابخش تبدیل می‌کنند... اما در 
وجه باطنی آیه؛ مراد از "نحل" 
همان‌هایی که در هر آن» بهترین و لطیف ترین آگاهی ها را 


می‌گیرند و در بطن خویش آن را می پرورانند و ماحصلة را 


چون کلماتی شفابخش تقدیم مردمان می کنند؛ "فيه شفاء 


انسان‌های کامل‌اند. 


للناس""!(در آن برای "همه ی مردمان" شفاست)! و دقت 
کن! نمی‌گوید که این شهد را در سرش می‌پروراند. بلکه آن را 
بطن‌اش می‌پروراند! این چنین محصول شفابحش و کارآمدی از 
بطن صادر می‌شود! زیرا آنچه در سر پروریده شود ذهنی 


= نحل:۶۷۰. 
۳ نحل۶۹۰. 


۱۳۳ 


جنس زندگی نیست! آنچه از جنس زندگی است در "بطن" 
است! و بی‌شک "نحل " انسان های کامل اند. هم‌چنانکه امام 
صادق (ع) نیز فرمود: "ماییم نحل" ۳! و یادت باشد که به 
امیرالمومنین(ع) نیز "امیرالنحل" و "يعسوب الدّین"" 
می‌گفتند. که هر دو اشاره به یک معنا و مفهوم است. ای دوست 
به فرموده آیه؛ اهل نحل خانه‌هاشان را که محل پروریدن شهد 
معجزه‌آسا است. از بلندیها بر می‌گیرند! از جبال و اشجار و از 
"ممّا یعرشون "! زیرا این شهد نجات بخش» این کلمات زنده. 
دارای جوهره‌ای آسمانی اند. هرجایی ساخته و پرداخته 
نمی‌شوند. چرا که طعامی آسمانی است؛ "و فی السّماء رزقکم "! 
پروراندن کلمات زنده و شهد زندگی بخش» در وجودهای پست 
و در پستی‌ها ممکن نیست. بلندا می‌خواهد. ظرفیت عظیم و 
سینه‌ای گشاده می‌طلبد. کار انسان‌های بی ظرفیت و کم ظرفیت 
نیست. کار کسانی است که انشراح سینه شان اتفاق افتاده 
است. آن انسانهای کاملی می طلبد که قادرند به تمامیت هستی 


عشق بورزند و به تمامی مخلوقات خدا خدمت نماید. 


۱- عیاشی, ۱۳۸۰ ج۲. ص ۰۲۶۳ 
۲ کشف الغمه. ج؛ ص ۰.۲۹۳ 
۳ بحارالانوارء ج۲۴ ص ۱۱۲. 


۱۳ 


-بهترین امت 


۲ص و ےہ هی ره ا" 
نم عم امد خر جت لا 
وک 22 کک س 


(شما بهترین امتی هستید که به نفع همه‌ی مردمان بارز شده اید.) 


کدام امت را می‌گوید؟! خطابش به کیست؟! دقت کن!امت‌ها 
نیز مراتبی دارند. پایین ترین رتبه اش آن است که فقط به 
خودی‌ها و هم مسلکانشان می پردازند. و بالاترین رتبه‌اش 
امتی است که نفع همه‌ی مردمان را در نظر دارد. و این آیه 
شریفه از بالاترین و مفیدترین امت ها سخن می گوید. امتی 
که برای نفع همه ی مردمان به وجود آمده است؛ "خرجّت 
للناس!" (برای همه مردمان). نه طیف و گروه و طبقه ای 
خاص. چنین امتی تنها امتی است که همه ی مردمان را 
خدمت می کند. همه را تحت پوشش دارد نه فقط هواداران و 
هم اعتقادی های خودش را. به تعبیری جهانی است. 
جهانشمول است. فراگیر است. مضافاً اينکه آیه. این امت را 


با کلمه ”خير“ یاد کرده است. و بارها در تفسیر خير گفته ایم 


ا آل عمران»۱. 


۱۳۰ 


که ”خير“ فراتر از خوب و بد است. خوب‌ترین است و همه را 
خداست؛ "وال غیر*. و اینان خر ام" هستند. این امت هر 
مراد از آن ماییم. ای کاش این‌طور بود اما این طور نیست. این 
امت نشانه ها دارد. و بارزترین نشانه هایش در خود آیه آمده 
است؛ ”خير“ بودنش» و جهانی بودن و خدمت گزاریش به 


همه‌ی مردمان جهان با هر سلیقه ای که باشند. 


۱۳۹ 


98 - کلام پاک 


"اله مد اكلم ال 2 2 


م م 


کلام را انواع گوناگون است. کلمه‌ای است گفتنی. کلمه‌ای 
است نوشتنی کلمه‌ای است در خیال» کلمه ای است زنده و 
راه رفتنی... و کلمه ای است. پاک از همه چیز. خالی از هر 
انگیزه و رها از هر نتیجه. این یعنی؛ مطلقاً پاک است. هیچ 
خواسته ای آن را آلوده نکرده است. چونان ظرفی است پاک 
که چیزی جز پاکی در آن نیست و جز پاکی راحامل نباشد. 
دریاب نکته را. اینچنین کلامی است که بسوی او صعود 
می‌کند. کلام‌های لفظی و کتبی و ذهنی ما آلوده اند. نفسانی 
اند. و بدیهی است که آلوده را به عالّم پاکی راه ندهند. کلام 
پاک از جنس سر و صدا نیست. ارتعاشی منبعث از خواهش و 
آرزو نیست. آن از جنس "صمت " است. از جنس "خاموشی" 
است. از جنس "تسلیم محض" است. و تو آن را تنها در 


مراقبه ای اصیل و همه جانبه خواهی یافت. 


۱ فاطر»!. 
۱۳۷ 


۰- نساء شما ءکشتزار شمایند! 


۲ ,ر وص رم 8 مس ۲۲۱ 
سَاوَکم رت کم 


غالباً از این آیه رابطه‌ی جنسی بین زن و مرد را گرفته و بر 
همین وجه به شرح و توضیح و توجیه پرداخته اند. اما جز این 
وجه» وجه عمیق‌تر دیگری نیز در کار است که ما اکنون به 
لطف حق به آن وارد می‌شویم. نسا صرفاً به معنای مادینه 
متعارف نیست. آن وجه مونث وجود آدمی است. منشأً حوا؛ 


خود آدم است. 


"نسا" میان "| نسا ن" است. [به شکل حروف خوب دقت 
کن.] وجه مونث آدمی. وجه پذیرنده و خلاق است. هر انسانی 
هم نیروی مذکر دارد و هم مونث. فرقی نمی کند که زن باشد 
یا مرد. ترکیب این دو نیروست که در هر سطح و لایه ای از 
آگاهی. خلاقیت به وجود می آورد. حال دقت کن! وقتی من 
تحت تعلیم استادی مثلاً قرآن قرار می گیرم. به واقع کشتزار او 


شده ام. او کلمات زنده و زندگی بخش را چون دانه‌ای در 


۱- بقره.۲۲۳. 


۱۳۸ 


وجود من می کارد. و همانطور که جسمم را آفریده اند. روح و 
جانم را نیز چون گلستانی با انواع اشجار و ثمرات به ظهور می 
رساند. 


تعالیم الهی» چون دانه اند که در زمین های مستعد کشت می 
شوند. بهترین زمین کشت. وجودی است که تسلیم است. که 
پذیراست. اهل کفر و انکار نیست. پس اساتید الهی در هر 
زمان و از هرجا بر کشتزارشان وارد می‌شوند؛ گاه از طریق 
کلام. گاه از طریق نگاه روح» گاه از طریق ورود به 
رویاهایشان.... و دانه های الهی را در زمین های مستعد وجود 
می کارند و یکی یکی شکوفا می کنند تا بر گلستان خداوند به 


لطف خودش افزوده باشند. 


۱۳۹ 


۱- این تکذیب مايه نجات است 


۲ و ۱۱۷۸ 
(پس تکذیبش کردند و ما نجاتش دادیم!) 
عجب کلام زیبا و حکیمانه ای! "تکذیبش کردند و ما نجاتش 
دادیم "! این تکذیب مایه نجات است! پس بدنبال تاییدگرفتن 
از این و آن نباش. زندگی ات را بر اساس تایید دیگران بنا 
نکن که در قاموس الهی گاه این تکذیب دیگران است که 
باعث نجات می شود. نشانه ی آن کس که سالک حق است. 
تکذیب کردنش توسط باطل است. و این نشانه‌ای قطعی 
است. پس آنگاه که به جریان حق وارد آمدی» از تکذیب شان 
نترس» بلکه آن را نشان نجات خود بدان. انتظار تایید دیگران 
را داشتن و بخاطر تایید دیگران زندگی کردن. یک ضعف 
بزرگ است. دلیل بر حقارت است. بدان که "حق ". تاییدش 
در خودش و با خودش است و نیازی به غير ندارد. و بدان که 


۱- راعراف.۶۷. 


14+ 


۲یروهای بزرگ 


1 وَأَعِدوا ك ما سین فة ۱۱ 


(و مهیّا کنید برایشان آنچه در امکان و توان دارید!) 


برخی مفسرین در فهم این آیه شریفه صرفاً بر این وجه رفته اند 
که یعنی؛ بروید بدنبال قدرت دنیوی و خود را به انواع تسلیحات 
رعب آور دنیا مجهز کنید. حال آنکه حقیقت این آیه شریفه عمیق 
تره و در ارتباطی معنوی با آخرت و جهان پس از مرگ است. 
آنگاه که عملکرد بدمان. ظلم ها و خطاهایمان» تجسم یابند و چون 
سایه ها و اشباحی بی رحم تعقیب مان کنند. و ما هیچ توان و 
توشه ای در مقابله با آنها نداشته باشیم» مقهور و منکوب تاریکی 
خواهیم شد. چه آخرت دار عمل نیست. اینجا دار عمل است. 
آخرت را دار حساب گویند. فلذا ما باید با نیّات و اعمال خیرمان 
از همین‌جا توشه و توان بر گیریم باید از همینجا خود را مجهز به 
نیاز به توان و توشه‌ای مناسب دارد. و هیچ اسبی تیز تک تر از 


تقوا نیست هیچ زره‌ای بهتر از "لباس التقوی " نیست؛ 9 هیچ 


۱ انفال۰<. 


۳3 


قوّه‌ای قدرتمند تر از توحید. دشمنان کمال آدمی را فراری 
نمی‌دهد. این قدرت نور الهی قلب ماست که تاریکی های انسو 
را روشن می کند و لشکریان وسوسه را می تاراند. سلاح اصلی 
مومن» نیایش در وصل اوست. "الذْعا سلاح المُؤْمِن"". دقت 
کن! این به آن معنا نیست که در دنیا در برابر باطل باید ضعیف 
بود و یا ضعیف عمل کرد. بلکه بدان معناست که پیش از هر چیز 
باید "نور خیر" را به درون کشید و خود را به آن مجهز نمود. نور 
زنده و نجات بخش که نباشد هر تمهیدی برای حفظ خود باطل و 
ناکارآمد است. و باز دقت کن» در ادامه این آیه سخن تیغ و 
شمشیر و سرنیزه و امثالهم نیست سخن از اسب است که خود 
تماد یز ماه تماد شكوة و مه راهوازی است. اسب 
در هر جای قرآن که بدان اشاره شده است به همین معانی 
است. این آیه ترویج خشونت نیست. تبیین عظمت روحی و 
اقتدار باطنی است. و چنین عظمت و شکوهی است که تاریکی ها 
را در هر عالمی می تاراند و سالک را می‌رهاند. 


آلأرض». اصول کافی,جلد۲ ۰ ص۴۶۸ . 


۱۰۲ 


۳- رحمان 


N“ و‎ cu 
الرّحمن على العش استوی‎ 


که بر تخت فرمانروایی استیلا می‌يابد. نه شدیدالعذاب. نه 


شدیدالعقاب» نه منتقم» نه ضارء نه مضل. و نه... 


و این نکته‌ای در خور تأمل است. این رحمت مطلق الهی 
است که فرمانرواست. که حاکم است. که آفریننده است. 
جهان هستی بر اساس رحمت شکل گرفته و تحت حاکمیت 
رحمت واسعه است که به پیش می رود. اهل عشق و رحمت 
باش. عبادٌ الرحمن باش. آنها که اهل نفرت و خشونت اند. به 
دست خویش. خود را از پناه رحمن خارج کرده و رو سوی 
بدترین فرجام ها نهاده اند! تو از آنان نباش و خدای رحمن را 
دریاب! او را بنده باش» استیلای او را بر قلبت بپذیر و تحت 
هیچ عنوان از حوزه‌ی رحمت اش بیرون نرو. بدان که ایمان به 


مفهوم این نوزده حرف این آیه شریفه همچون ایمان به مفهوم 


۱ طه۲۰.همچنین فرقان».۲۵ 
۱۰:۳ 


نوزده حرف بسم الله الرحمن الرحیم خلاصی از آن نوزده زبانیه 


۱- مدثرء .۳۰ 


۱: 


6 -تنها خالق است که با مخلوق می‌ماند 


1 


(و هرگز جز او پناهی نخواهی یافت) 


حقیقتاً برای مخلوق هیچ پناهی جز خود خالق نیست. پناه‌های 
ذهنی و وهمی ما همه فرو ریختنی اند. هر کس و هر چیزی که 
در زندگی به آن تکیه داشته‌ایم به گاه مرگ محو و نابود 
می‌شوند. نه داشته‌ها و نه انباشته‌ها هیچکدام شان پناه ما 
نیستند. آنها براحتی در غربتی فراگیر ترک‌مان می‌کنند. تنها 
این خالق است که با مخلوق می‌ماند. از اول هم جز او نبوده 
است و ما چشم بینا نداشتیم. سالک فرزانه آن است که 
دوستی با این زنده‌ی جاودان را - آن به آن- محکم و پا برجا 


بدارد. 


۱- کهف :۰۲۷ 
۱2۵ 


۵ بهتر و باقی تر 


سه آیه در قرآن وجود دارد که چونان یک معادله ی اسراری 


است و تو را دعوت به اندیشه می کنند: 


ار و یر گر ۱۲۱ 


(خداء بهتر و باقی تر است) 


ار ں٣‏ مق گے 2۱۲۰ 
وَمَاعِتَد اللو وی 


(و رزق پروردگارت» بهتر و باقی تر است) 


دقت کن! یک طرف معادله "خیر و آبقی " (=بهتر و باقی تر) 
است که در هر سه آیه. مشترک و یکسان است. اما طرف 


۱- طه,۷۳: 
نا امنا برا لیخفر آنا حطایانا وما آکرفتنا عّه من الستخر وال حير وی 
EF‏ ۱ 
وَمَّا آوتیتم من شىء فَمَتاح الَْياة الدتیا وزینتها وَمَا عند الله خر وی فلا تقون . 
۳ ط4۹ ۱۳۱: 1 
وا تمدن عَیتیک إلى ما متغتا به أزْوَاجًا مِنْهُم رَهرة الْحَياة الدنیا نيهم فيه ورزق 
رک خير وَأبقّی. 

۱٦ 


دیگر معادله. سه کلام است که متفاوت می نمایند. یکبار خود 
خدایند. یکبار آنچه نزد خداست هستند. و یکبار رزق 
پروردگارند! من هیچ پاسخی نمی گویم. بلکه تنها تو را به 
مراقبه ای اصیل برای فهم این معادلات تساوی گونه دعوت 
می کنم. تنها بدان که "خیر و آبقی " از اسماء بزرگ الهی اند. 


پس واژه صرف شان میندار. 


۱:۷ 


1- نحوه‌ی شکرگزاری 


۱ نز سے صر زر رم سا ۱۱۱ 
رب آوزعنی آن آشکر نعمَکَاک 


(پروردگارا! راه شکرگزاری نعمت هایت را بر من بگشای!) 

مانحوه‌ی شکرگزاری را بلد نیستیم. یاد نگرفته‌ایم. فکر 
می‌کنیم همین که بگوییم خدایا شکر. کار تمام است. 
شکرگزاری های مایک بازی ذهنی است. واقعیت 
ندارد. حال آنکه "شکر" از مقوله‌ی واقع است. شکر 
یک عمل است. "وَاعمَل وا آل داؤود شکرا "۰۳ عملی 
متناسب با همان نعمت! هر نعمتی شکری دارد که در 
دل همان نعمت نهفته است. اگر چشم و گوش داری 
باید آنها را برای دیدن و شنیدن بهترین‌ها بکار بندی. 


اگر زبان داری باید بهترین سخن را بر زبان آری. 


اگر ثروت داری آن را به بهترین راه بیندازی و قس على 


هکذا... نعمات و برکات الهی محبوس شدنی نیست. توسعه 


یافتنی است. نمی توان آن را دفن کرد» نمی توان انحصارگرا 


۱- نمل:1۹. 
۲ سیاء۱۳. 


۱2۸ 


بود. نعمات الهی با خودخواهی و تکخوری جور در نمی آید. اگر 
آگاه شده ای باید آگاهی را توسعه دهی. اگر توانمند شده‌ای 
باید گره گشای کار دیگران باشی. اگر مستجاب الدعوه شده 
ای باید دعایت را در خیر و صلاح خلق خدا بکار بندی. اگر 
هدایت شده‌ای باید آن را به جریان اندازی. اگر خدا را 
دوست داری باید دوست داشتن را ترویج کنی و از نفرت 
بپرهیزی... شکرگزاری یک عمل است. عملی که فهم و درایت 
می خواهد. توفیق الهی می طلبد. آن کار هر کسی نیست. آن 
یک مقام بزرگ است که باید با سلوک به آن رسید. به آیه 
دقت کن! شکرگزاری را به دعا از خدا طلب می کنندا! 
همچنانکه علم و آگاهی را به دعا از خدا طلب می کنند! 
همچنانکه عاقبت بخیری را به دعا طلب می کنند! 


و اما کاری که ”شکر“ می کند. ازدیاد نعمت است و خداوند 


۱:۹ 


۷۷- ل اله الا الله 


نگاهی دگر به "لا اله الا الله" 

در ذیل چند معنا از مفهوم لا اله الا الله می آید که هر کدام 
بیانگر میزان معرفت صاحب آن است: 

۱ - لا اله الا الله یعنی هیچ معبودی جز خدا نیست. در این 
تعریف» نکته بر سر عبادت است. 

۲ - لا اله الا الله یعنی هیچ فاعل و تاثیرگذاری جز خدا نیست. 
۳ - لا اله الا الله یعنی هیچ وجود حقیقی جز خدا نیست. 

۴ - لا اله الا الله یعنی هیچ مرجع و ملجأیی جز خدا نیست. 

۵ - لا اله الا الله یعنی هیچ خدایی نیست. و این مفهوم هیچ 
خدایی نیست. است که منجر به خدای بی وصف و لا یدرک 
می شود. اینان به خلاً و حیرتی عظیم می روند. 

۶ - لا اله الا الله یعنی هیچ خدای جزئی و مجزا نیست و آنچه 
هست کل کامل است. 

۷ - لا اله الا الله یعنی روند فنا به بقا. یعنی آغاز موت» یعنی 
نفی همه چیزها. نه خودت. نه جهان پیرامونت. نه ذهنت. نه 
برداشت و معرفتت. پس آنچه که باقی می ماند همان غیرقابل 
وصف است که اصل بقاست. که خداست. 


۱5۰ 


۸ - لا اله الا الله یعنی جمع هست و نیست. هست و نیست با 
هم و توآمان. واحدی فراتر از همست و نیست مجزا. لا اله الا 
الله از دوازده حرف کو منظوره -سلبی و ایجابی- تشکیل شده 
که غو رة کر سه خرف تکار اش دار © 2 ل" 

"". بقیه حروفش تکراری است]. لا اله الا الله مُحَلَّص اش 


"اله" واحد است. 


٩‏ - لا اله الا الله یعنی رهایی از قید هر نوع بندگی. یعنی 
خلاص شدن از هر نوع تعلق و وابستگی. یعنی آزادی. زیرا آن 
خدایی که آخر جمله اثبات می شود خود مطلق آزادی است. و 
بندگی آزادی کردن. آزادگی می آورد. این جمله ی اسراری 
کلید رهایی از هر نوع بردگی و خفقان است. از این منظر؛ 
گویندگان حقیقی لا اله الا الله فقط آزادگان هستند و دیگران 
فقط آن را تلفظ می کنند. 


۰ - لا اله الا الله یعنی ترک چندگانگی؛ یعنی هجرت از تشتّت و 
پراکندگی» و ورود به کیفیت یگانگی و یکپارچگی. 


۱۱ 


۸- تتقواالنه 


م 4 ۱۱۲ 


(اگر خدا را [برای خود] صیانت کنید. 


او قوّه‌ی تمیز حق از باطل را عطایتان می کند) 
به چند نکته برای فهم بهتر ترجمه دقت کن: 


| - تقوا همه جا به مفهوم پرهیزکاری نیست و در اینجا یعنی در 


فعل "تَتقواالله "۰ نیز پرهیز کردن معنا نمی‌دهد زیرا در این 


۲ - ترجمه کردن "ان تتفواللة“ به؛ "اگر تقوای الهی پیشه 
کنید" هم خالی از اشکال نیست. زیرا "ال" در این جمله, 
مفعول فعل "تتقوا" است. حال آنکه "تقوای الهی" یکت 
اضافه ترکیبی است و در اینجا افاده ی مفعولی ندارد. 

۳ - ترجمه کردن آن به؛ "اگر از خدا بترسید. او..." اگرچه 
ظاهری منطقی می گیرد اما اشکال دیگری پیش می آید و آن 
اینکه تقوا به معنای ترس نیست. ترس واژگان قرآنی خود را 
دارد.می ماند "صیانت کردن و تحفظ " که البته معنای اصلی 


۱ انفال۲۹۰. 
۱۰۳ 


خود تقوا نیز هست. اگرچه ترجمه ی فوق الذکر تا بحال 
متعارف و مرسوم نبوده» اما راستش را بخواهیء آن به حقیقت 
آیه» هم ظاهراً و هم باطناً نزدیکتر می نماید. همچنانکه در 
حدیت نبوی نیز آمده: "احفظ الله بُحفظکت"" (خدا را حفظ كن 
تا او نیز حفظات کند). ای دوست! حفظ کردن خداء یک هتر 
است. و سالکان این هنر را در سلوک شان می آموزند. زیرا 
نیک می دانند که این خدا. قهار هم هست و قهر می کند! 
سالک می داند که معشوق را باید با عشق و تسلیم و توجه 
حفظ کرد و از برای خود صیانت نمود. نباید گذاشت با ندانم 
کاریها و حماقت هایمان» نظرش برگردد و ما را ترک کند و به 
خودمان واگذارد! "وافالل" یعنی خدایت را با عشق و 
اخلاص صیانت کن. حفظش کن. داشته باش اش. اگر بتوانی 
او را برای خود داشته باشی» او توانایی شناخت حق از باطل را 
به تو عطا می کند. آن که خدا را دارد. نور خرد را دارد و فریب 
هیچ امر موهومی را نمی خورد. با داشتن خداء تو آگاه می 
شوی» به آگاهی او. می فهمی به علم او. در می یابی به بصیرت 


او. زیرا تو "او" را در خود و با خود داری! 


۱- مشکاء الأنوار فى غرر الأخباه ج ا ص ۲۷. 


۱۰۳ 


پس ای دوست؛ 
هنوز او را نداری» چنان خودت را برایش جذاب و خواستنی 


کن تا بسویت آید و رفیق راهت شود. 
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- خداوند خود اهل مراقبه است 


ر 7 ت ا 2 2 ۳ ۱۱۱ 
وَکانَ الله ع کل شىء رَقِيبًا. 
( خداوند بر هر چیز مراقب است.) 


خداوند خود اهل مراقبه است. او با مراقبه 
است که مراقب است. اصل و حقیقت مراقبه 
نزد اوست. اینطور نیست که مراقبه فقط خاص 
انسان باشد. آن کیفیتی المی است. پیامبر خدا 
هم اهل مراقبه است؛ إنى مَعَکُم زقیب" (من 
همراه باشمامراقبم). و مراقبه. تعقل و تفکر و 
تمرکز ذهنی نیست. آن یک حض ور زنده و 
هشیارانه است. یک بیداری واقعی منهای ذهمن 
و مقولات ذهنی است. و دقیقاً از این روست که 
در مراقبه یک حفاظت همه جانبه نهفته است. 


ك احزاب۰ ۰۵۳ 


.٩۳دوه‎ ۳ 
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افشتتطازی اسن ةا شو وا فر اة کی 
وصل به سر منشاء هستی گشته ای. به حقیقفت 
محض. حقیقتی که در هر کجاو ناکجا حضوری 
زنده دارد. تعقل و تفکر و دیگر رتیه های ذهنىی» 
همگی برای مراقبه نوعی حجاب اند. مانع اند. 
مراقبه یعنی خروج از همه ی اینها. مراقبه روندی 
دیگر است. آگاهی ای که مراقبه عطامی‌کند از 
نوع آگاهی های ذهنی نیست. آن یک شهود زنده 
ود ال انسیا زاس تفن را ارعان 
"هراقبسته را از خود دا بساد گرفقه انسد: ای 
دوست. "رقیب" ۲۱۲ است و توبامراقبه سیصد 


و سیزدهم (۳۱۳) می شوی. 


۱51 


۰ -اسطوره زدایی سالکانه 


يمول الذین روان هذا الا آساطمه الکل ت۲۱ 


(و منکران حقیقت گویند؛ این چیزی جز اساطیر پیشینیان نیست!) 


امروزه ذهن بشر گرفتار اسطوره بازی است و باید اسطوره 
زدایی شود. زیرا اسطوره‌ها خود را تکرار می کنند. آنها تضاد 
می آفرینند و ماجراهای خود را در هر دوره. آن هم در یک 
چرخه ی بی حاصل مکرر می نمایند. تو با اسطوره ها هرگز 
نمی توانی نو باشی. نمی توانی تازه و پویا باشی. نمی‌توانی 
خودت باشی. اسطوره ها ابتدا و انتهای قصه هایشان مشخص 
است. تو با اسطوره ها در یک الگوی معین و محدود به دام 
می افتی و تراوت زندگی ات را از دست می دهی. قرآن به 
"اساطیر الاولین" نگاهی مذمت بار دارد. قرآن مُبلغْ اسطوره 
نیست و دعوت به اسطوره پردازی نمی کند. زیرا نیک 
می‌داند که حرکت در صراط مستقیم با وجود اساطیری که 
چرخحشی خود را تکرار می کنند. ممکن نمی نماید. امروزه 
ضمیر ناخوداگاه بشر گرفتار قصه‌های اسطوره‌های تاریخی 


۳ انعام» ۰۳۵ 
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است. بسیاری از شروری که امروزه در جهان می بینی از 
همینجا نشأت می گیرد. و این خطری جدی و خانمان برانداز 
است. یک سالک اجازه نمی دهد که هیچ اسطوره ای بر او 
خدایی کند. خدای سالک. خدایی آزاد از همه ی بندها و 
تعلقات است. خدایی است که حتی تجلیّاتش تکراری نیست؛ 
"لا تکراز فی التَجَلّى'“. 


۱- لا تکرار فی التجلی قاعده ای عرفانی مبتنی بر حقیقت عالم خارجی می باشد که بیان می کند 
در گستره وحدت وجود خداوند هیچ گاه دو مخلوق به طور کامل مشابه یکدیگر نمی باشند. 


۱5۸ 


۱- صبر داشته باش 


صبر یک قدرت است. ضعف نیست. آن نشانه ی بلوغ و 
اقتدار باطنی است. هر گاه خواستی میزان اقتدارت را دریابی 
ببین هم در برابر خواهش ها و هم در برابر ناملایمات چقدر 
می‌توانی صبر داشته باشی. اقتدار با صبر رابطه ای مستقیم و 
تنگاتنگ دارد. صبرء کلید به کار انداختن نیروهای نهان است. 
عامل برانگیختگی نیروهای به ظاهر خاموش جریان حیات 
است. صبر یعنی فراخوانی انرژی های هستی. و دقیقاً از این 
روست که گفته می شود صبر با ظفر قرین است. به واقع ظفر 


چون بذری در دل صبر است و چیزی جدا نیست. 


۱ به دفعات این عبارت در قران کریم آورده شده است از جمله آیه ۵ سوره هود: 
واصبر فان الله لا ُضیع آَجْر المُخسینین. 


۱5۹ 


۲ 


یا انها خود قومی طغیانگ رند؟!) 

برخی واژه "آحلام" در آیه را از ریشه ی "حلم" به معنای 
شکیبایی و آرامش دانسته اند که البته باید گفت چنین معنایی 
با ساختار مفهومی آیه هماهنگ و همخوان به نظر نمی‌رسد. 
آحلام اگر با واژه ی "آضغاث" بیاید به معنای خوابهای 
پریشان و آشفته است و اگر خودش بصورت فرادی بیاید به 
معنای رژیاهای شیرین و رؤیاپردازی های نفسانی است. این 
معنای متعارفش است. و در اینجا چنین مفهومی معقول تر و 
سازگارتر با سیاق کل آیه است. چه این رژیاهای نفسانی 
است که همواره آدمی را به دام خود می‌کشند. بر او سیطره 
می‌افکنند. فرمان می رانند. و از واقعیت ها دورش می‌کنند. 
این رژیاسازی ها و آرمان پرستی های ماست که از درون 


فرمانروای ما شده اند. حلام در این آیه. به نظر نمی‌رسد که 


۱- طور.۳۲. 
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جمع حلم باشد. حلم صفتی معقول است. نیک است. حال 
آنکه آیه در اینجا نگاهی مذمت بار به آحلام دارد. 


ای دوست. در طول تاریخ. آرمان گرایی ها و رؤیاپردازی های 
نفسانی» انسان را بدبخت کرده اند. از خودبیگانه کرده اند. از 
نور خرد و واقع بینی دور اش ساخته اند. و در ببسیاری مواقع 
انسانها را به جان هم انداخته اند. یک سالک اسیر هیچ رؤیایی 
نمی شود. او با فهم رؤياھاء از رؤياھا عبور می کند. بنده شان 
نمی شود. چه شیرین باشند چه تلخ. او حتی از روژیاهای 
آسمانهای هفتگانه نیز می گذرد. زیرا سالک تنها "حقیقت 
محض " را نشانه رفته است. او همواره به سوی اصل رجوع 
می کند نه رؤیاها! چنین کسی اجازه نمی دهد که تصورات و 


القاءات و برداشت های ذهنی بر او فرمان برانند. 


" رویاهاهمگی از مقولات ذهنی‌اند و سالک حسق. از 


۱ 


۳ - خداوند بهترین وکیل است 


" فاتخذه وکیلا"" 
(او را وکیل بگیر!) 


خداوند بهترین وکیل است. بهترین وکیل. آگاه و توانا بر همه 
چیز است. نهان و آشکار را می داند و از رموز و دقایق هستی 
با خبر است. ما چیزی نمی‌دانیم. او می داتد. راه‌های 
رستگاری و اشراق را او عالم است. پس وقتی او را وکیل 
گرفتی. در کارش دخالت نکن. تسلیم و پذیرا باش. بگذار او تو 
را از مسیرهایی که می‌شناسد رهنمون شود. آن که بُرده 
است تویی. 

و اما این وکالت: 

در خلوتت یکبار برای هميشه او را وکیل کن. باید این وکالت 
دادن را با صدای بلند که به مثابه ی امضای ارتعاشی توست» 


بر زبان آوری. آن هم آگاهانه و با تمام وجود. با راستی و 


صداقت. این وکالت تام الاختیار است. جزئی و محدود 


۱- مزمل۹. 
7 


نیست. همه چیزت را شامل می شود. داشته هاء دانستگی هاء 
چنین وکالتی» بازی های ذهنی تمام می شود و وسوسه های 
نفسانی پایان می پذیرد. تو با جریان ناب هستی همراه 
شده‌ای. هماهنگ گشته ای. بی خواهش و آرزو گشته‌ای. زیرا 
با وکالت چون اویی. همه چیز به موقع در دسترس است و هر 
مشکلی در موعد مقرر به بهترین وجه حل شده است. وکالت 
او عین آرامش است. تا دیرتر نشده او را وکیل کن و با 
صدای بلند این وکالت را همه جانبه تقدیمش نماء و دگر هیچ 
مگو. "مشاهده" کن! و یادت باشد آن که چنین وکیلی را 
می‌گیرد دگر در باره هر چیزی نق نمی زند. بلکه کارش را چون 
کارگزاری الهی انجام می دهد و هرگز در انديشه نتیجه فرو 


نمی‌رود. 


۱1۹۳ 


۶ - هبه الهی 


24 2 
5 


"وقد آتینا داد تا فضلاٌ یا جبال اوی معَُ و الطیر و له 


ا دید آن ال سابعات وَقَدََ السَردِ وَاعَمَلُوا صا یا با 


(و از خودمان فضلی به داوود دادیم. [گفتیم:] ای کوه‌ها و ای 
مرغان در بازگشت [به پاکی و تسبیح] او را همراه شوید! و آهن 
را برایش نرم کردیم! [گفتیم:] که زره های کامل بساز و در بافتن 
حلقه‌ها اندازه نگه‌دار! و عمل بر اساس صلح کنید که من به 


آن‌چه می کنید نظاره گر هستم!) 

عجب آیه‌ی اسراری است این آیه! پر از نکات باطنی و سرشار 
از سازندگی سالکانه است! گویی در این آیه. نوعی از 
کیمیاگری برای ایجاد حیاتی محفوظ و پاکیزه را به سالکی چون 
داود می آموزد: ابتدا از فضل و برتری ای می‌گوید که خاص 
خودشان است. خاص عالم لطیف است. فلذا آنچه را که در 


ادامه بیان می‌کند و دستورالعملی که می‌دهد. به واقع یک 


ا- سباء۱۰ وا 


۱۹ 


هبه است. هدیه ای الهی از بالا یعنی از عالّم لطیف است. کوه 
نماد ایستایی است و مرغان آسمان نماد حرکت! این نیروهای 
ثابت و متحرک. در جهان ما توآمان در هم تنیده اند. برای 
اینکه داوود وجود توء بتواند از این دو نیرو بهره ای سازنده برد 
باید ابتدا آنها را به اصل شان بازگردانی. "آوّبی" که واژه 
"ایاب " نیز از همین ريشه است به معنای بازگرداندن است. 
این بازگشت به اصل. بازگشت به پاکی است. به "نه چیز" 
است. و دقیقاً از این روست که از آن به "تسبیح" ياد کرده 
اند. تسبیح. پاک بودن از همه چیز است. کیفیتی است که در 
آن حتی هیچ پیش ذهنی و دانستگی وجود ندارد! پاک پاک! در 
این پاکی محض» این دو نیروی به ظاهر ثابت و متحرک» در 
وحدتی اعجاب انگیز نرم می شوند. دیگر نه ثابت و غیرقابل 
انعطاف است و نه متحرک و فرار! میانه است. نرم است. 
انرژی ای که از وحدت این دو نیرو حاصل می شود از بالاترین 
و کارآمدترین انرژی هاست. مراقبه ی اصیل چنین انرژی ای 
حاصل می کند. سالک برخوردار از چنین نیروییء آهن -که 
نماد سختی است- در دستانش نرم و قابل انعطاف می گردد. 
آن هم بی آنکه نیاز به کوره‌ی آتشین داشته باشد. زیرا او 


۱1۹ 


برخوردار از انرژی برتر است. و اکنون آماده است تا زره 
محافظتی خود را بسازد. یک زره کامل. که انرژی های مخرب 
روزگار را بلا آثر می سازد. مراد از "السَرد" حلقه هاست. 
حلقه. واحد ساخت چنین زره ای است و باید هم اندازه 
باشند. دوایری با شعاع یکسان از مرکز. چه هیچ مخلوق 
خداوند از مخلوق دیگر با ارزش تر نیست! [ارزش گذاری ها 
محصول نگاه ذهنی ماست. آنها همه در پیشگاه خداوند دارای 
ارزش خاص خویش اند]. تو اکنون با این زره اسراری» در 
"صلح کل" به سر می بری. و هر عملت در چنین کیفیتی. 
عمل صالح است. زیرا نظر خداوند بر تو افکنده شده است. و 


این خداست که از چشم تو می بیند. 


۱1۹1 


۵-رهایی از اسارت واقعی 


"را آخرجنایین هذِوالقرية الظال آهلها " 
(پروردگارا! ما را از این قریه ای که اهلش ظالمند خارج کن!) 


پروردگارا» نوراء وجوداء ما را از این شهر پر توهم» از این قریه‌ی 
آرمانگرایی‌های بیهوده و بی‌حاصل رهایی بخش. ما شهر واقعی 
تو را طالبیم. حقیقت را. پس کرم نما و ما را از زندان برداشت 
های تاریک و مخرب برهان. ما را با قریه‌ای که اهلش ظالمند. 
اهل ذهنیات تاریک اند. کاری نیست. دیار ما و خانه‌ی ما این 
نباشد. ما در این دنیای ظلمانی و ظلمت پرست اسیر گشته 
ایم. گرفتار شده ایم. و هر روزه در محاصره افکار و اوهام شوم 
و شب زده ایم. از این غوغاهای صد من یک غاز دروغین 
رهایمان کن. از شهر فریب آزادمان کن. و ما را از این قریه ای 
که اهلش ظالم اند و ظلمت پرست. به سلامت خارج کن و به 
حیات پاکیزه ات وارد نما. بگذار زندگی را آنطور که هست 


ببینیم و عاشقانه و آزادانه در شهر زیبا و حقیقی تو به سر بریم. 
برحمتک يا ارحم الراحمین. 


۱ نىساء.۷۵ 


۱۷ 


7- بخوان کتابت را 
اقرا کتابلی'' 

این کتاب. کتابی کاغذی نیست. کسی در آنجا کتاب کاغذی 
نمی‌خواند! کتاب ماء مجموعه احساسات و اندیشه‌ها و 
عملکردهای ماست. ما این کتاب را زندگی می‌کنیم. منتها 
این‌بار که "امر" آمده. بی‌پرده و با چشمانی باز. باری آنها را 
در حماقت و تاریکی تجربه کردیم. لکن این‌بار مروری است 
زنده. با چشم حقیقت بین. چشمی تيز بين "بّصَرک الیّوم 
خدید""! اگر کتابت ناجور و ناپسند است. مگذار کار به 
خواندن دوباره برسد! پس از هم اکنون تا فرصتی باقیست 
کتاب زندگیات را نیک کن» تا گاه مرور دوباره به رنج و 
مشق نیقی | از پلیدای ها هرت كن اخساسات: و آندشه 
هایت را پاکیزه کن» نگاهت را بی قضاوت کن. نفرت را از 
سینه بیرون و محبت را بجایش بنشان. اگر اوراقی از کتابت 


آلوده است» نگران نباش. تو می‌توانی به لطف پروردگارت از 


۱- اسرا.۱۴ 
۳۳۰-۲ 
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همین‌جا آن اوراق را محو کنی "یِمحُو الله ما یَشاء "» و حتی 
میتوانی آنها را به چیز نیک دیگری تبدیل نمایی "یبد ال 
سیئاتهم حسنات""! پس با عشق و تسلیم. با مهربانی و 
بخشندگی. دست اندرکار اصلاح اوراق کتابت شو. و آخرش را 


نیک و خیر بنویس! 


ای دوست. معنای باطنی "بخوان کتابت را" یعنی آن را 
زندگی کن! دریاب نکته را! این خواندن» خواندنی زنده است. 
حرافی نیست. خواندنی همسو با جریان حیات است. این 
خواندن چیزی شبیه زندگی دوباره است. پس خودت. از هم 
اکنون بخوان. مرورش کن. و آن صفحاتی را که نمی‌پسندی. 
با عمل صالح محو کن و یا حتی به بهترین نیکی ها تبدیلش نما! 
چه این کتاب زنده. تا وقتی هنوز بر روی زمینی» خاصیت 
انعطاف و جابجایی بسیار دارد! 


ا-رعد» ۳۹ 


۲-فرقان ۷۰۰ 


۱۹۹ 


۷-کاذبین 


و یعس الکاذبیت " 

(خداوند قطعاً دروخ پرستان را معلوم می نماید!) 
" کاذب " فقط به معنای دروغگو نیست. گفتن دروخ تنها یک 
وجه از کذب است. کذب. همه‌ی حوزه های وجودی انسان. 
از اندیشه و پندار و رفتار را نیز شامل می‌شود. شخص کاذب. 
دروخ پرست است زیرا نجات خود را در دروخ می‌داند. و هر 
که نجاتش را در چیزی بداند به واقع پرستنده ی همان است. 
خدای شخص کاذب» درو است. و دروغ. امر غير واقع 
است. اصالت ندارد. بدترین دروغ هاء دروخ به خود است؛ 
اینکه خود را مُحِق بداند بی آنکه به حق واصل شده باشد؛ 
اینکه اوهام و بافته‌های ذهنی‌اش را راست جلوه دهد و غير 
خود را باطل بینگارد. موجد دروغ (به‌وجود آورنده‌ی آن)؛ 
ذهن بشری است. زمین و آسمان دروغ نمی‌گویند. گیاهان 
دروخ نمی‌گویند. حیوانات دروخ نمی‌گویند. جالب است 
بدانی -آنچنان که در برخی حکایات آمده- حتی جنیان هم اهل 
دروخ نیستند! این تنها ذهن انسان تاریک اندیش است که 
دروغ پرداز است. 


۱۷۰ 


ذهن. خالق دروخ است و دروخ پرستان» اصحاب دهن اند. 


"به خداوند حق و راستی پناه می بریم از دروخ و دروخ ساز." 


بدان که یک سالک. حق‌گراست. اهل راستی و درستی 
است. پس چیزی را که نمی‌داند نمی‌گوید. به توهمّات دامن 
نمی‌زند. با ریاکاری و تظاهر. خود را حق بجانب و دیگران را 
باطل نشان نمی‌دهد. او در همه حال تسلیم راستی و درستی 


است. زیرا خدایی جز آن ندارد و نمی شناسد. 


۱۷۱ 


۸- دست بدار بدا 


1 یریگ" 

اغلب مفسران این آیه را به معنای فقط "از جنگ دست 
بدارید " تفسیر کرده اند. اما شمول آیه به علت عدم مصداق 
مشخصی. به مراتب وسیع تر به نظر می رسد. ای دوست. 
اهل ایمان کسی است که دست خود را از تجاوز به حقوق 
دیگران نگاه می‌دارد. ظلم نمی‌کند. تخریب نمی‌کند. برای 
تثبیت خود و از میدان بدرکردن دیگران به دروخ متوسل 
نمی‌شود. خشونت نمی‌ورزد. زیرا چنین کسی تابع راستی و 
درستی است و جز برای راستی و درستی دستان خود را -که 
نماد قدرت است- بکار نمی‌بندد. دقت کن! " دست بدارید" 
خطاب به کسانی است که دارای "ید" هستند. یعنی دارای 
قدرت اند. خطاب آیه به آنانی که بی "ید" اند. نیست. پس 
آنگاه که برخوردار از قدرتی» دست نگه دار. شتاب نکن. 
ضعیف کشی نکن» آزار مرسان. کسی را بی آبرو مکن» 
زندگیش را مگیر و حقش را پایمال نکن» بلکه تا میتوانی عفو و 
بخشش را پيشه کن» و مجال رشد و بالندگی را به نیکی تقدیم 
نما؛ که "ان الله کان عفواً عَفور". و بترس از "ید" داشتن 
بر دیگران. چه این "ید " همیشه باقی نمی ماند. 


۱- نىساء ۷۷ 
۱ نسا؛۴۳ 


۱۷۲ 


۲۲ ۰ 7 


9- تو باید حقیقت آیات را "ببینی 
"نا یاک الکتاب باحق لح كم بن لتاس با آراك ال" 


(این کتاب را به حق بر تو نازل نمودیم تا بر حَسّب آنچه 
خداوند به تو نشان داده» ميان مردم داوری کنی!) 


عجب آیه راهگشا و نجات بخشی! خصوصاً برای امروزه روز! 
پس دقت کن! این آیه شریفه به صراحت می‌گوید؛ تو باید 
حقیقت آیات را "ببینی" تا بتوانی حکم کنی. تو نمی‌توانی بر 
اساس برداشت‌های ذهنی یا احساسی ات از آیات» بر دیگران 
حکم کنی» نمی‌توانی بگویی که عقل جزئی من همین قدر 
می‌فهمد و همین را به عنوان حکم خدا بر مردمان تحمیل 
می‌کنم. فهم آیات راء حقیقت آیات راء خداوند باید "نشان " 
دهد. حرف از "دیدن" است. سخن از "مشاهده "ی الهی 
است. زیرا این خداست که تاویل آیات را می‌داند. هر آیه‌ای 
مصداقی دارد که خدا باید آن را نشان دهد. وقتی من حقیقت 
آیه ای را ندیده‌ام» وقتی نشانم نداده اند. چگونه می‌توانم بر 
دیگران تحکم کنم و اسم آن را حکم الهی بگذارم؟! ای دوست» 
این آیه شریفه را بارها بخوان و نکته اش را با روح و جانت 
دریاب! "خدا باید نشان دهد" . این را هرگز فراموش نکن! تو 
تنها با چنین "مشاهده "ای است که به یقین می رسی. و تنها 


| نىساء ۱۰۵ 


۱۷۳ 


چنین داوری و حکمی است که صحیح و الهی است. اگر کسی 
بخواهد حکم الهی را برای مردمان بکار بندد پیش از هر چیز باید 
از خود بپرسد ایا خداوند حقیقت ايه و مصداق ان را به او 
"نشان" داده است يا نه! اگر نه. باید بترسد از اينکه چیزی را به 
خداوند نسبت دهد! چه وقتی به من چیزی "نشان " نداده اند. 
وقتی از "مشاهده" محرومم» حق ندارم که برداشت های ذهنی 
ام را به عنوان حکم خدا بر کسی تحمیل کنم. و درد امروز جهان 
اسلام؛ عدم رعایت همین نکته است. امروزه هر فرقه و گروهی. 
بی آنکه رژیتی الهی داشته باشد. می خواهد رای و برداشت 
خویش از آیات خدا را بر دیگران -آن هم با تعصب- تحمیل کند. 
"و کل حزب بما آدیهم فرحُون"" و هر حزبی به آنچه در نزدش 
است دلخوش است! 

ای دوست. "بما اراک ال" را هرگز فراموش مکن! حکم الهی, 
چشم الهی میخواهد. باید "دیده" باشد. باید اهل " مشاهده" 
باشد. صرف برداشت های ذهنی برای حکم راندن کافی نیست. 
این ايه شریفه به صراحت بیان می کند که مقوله حکم الهی» از 
باب "ریت" است. آنان که از این "ریت" محروم اند. از 
حقایق آیات نیز محروم اند. صریح و واضح. و علم "رویت "۰ علمی 
حضوری است. حضوری الهی. و این علمی است که از آن 
کاملان واصل است و با علوم اکتسابی صرف حاصل شدنی 


۱- مومنون ۵۲ 
۱۷ 


۷۰بر و بحر 


و راهم رورا" 
(و ما آنها را در بر و بحر حمل کردیم!) 


برای آنکه معنای حمل را بفهمیم ابتدا باید بدانیم که منظور از 
"بر" و ”بحر“ کدام است: 

ا- ”بر“ همین خشکی معمولی و ”بحر“ همین دریای معمولی 
ات : 

۲- ”بر“ اشاره به حیات دنیوی است و ”بحر“ به حیات آخروی. 
۳- ”بر“ کیفیت انقباض روح است و ”بحر“ کیفیت انبساطی 
آن. 

۴ ”بر“ آگاهی های صوری و منطقی است و ”بحر“ فراآگاهی 
های روحانی. 

۵- ”بر“ عالم شناخته هاست و ”بحر“ عالّم ناشناخته ها. 

۶- ”بر“ کالبد جسمانی زمخت است و ”بحر“ کالبد انرژیایی 


است که از جنس ماده ی لطیف است. 


ات اسراء ۷۰ 


۱۷۵ 


۷ "بر" یک روی سکه هستی است و ”بحر“ آن روی دیگرش. 
آنها واحدند و یکدیگر را معنا می دهند. 

۸- ”بر“ اشاره به ثبوت است و ”بحر“ به جریان داشتن. 

٩‏ "بر" تحولی مألوف و در شرایطی قابل پیش بینی است. 
”بحر“ سیری خوفناک و غیرقابل پیش بینی است. 

- "بر" الیاسی است و تعالیم الیاسی می‌طلبد. و ”بحر“ 
خضری است و تعالیم خضری. یکی آگاهی سوی راست 
(یمین)است و دیگری آگاهی سوی چپ (یسار). و اینها هر دو 
از روح واحدند. [سفر موسی با آن مرد الهی در سوره‌ی کهف. 
نمونه ای از آگاهی سوی یسار یا خضری است] 

ای کوستٹ یکت سالک گاه در ”بر“ انت و گاه در ”نه گا 
امعت و گات ری کام ور شات امت و گام در یران ا 
انم کرک زا عوب هی شاش رورا :قزار اسه ته فقط بک 
توصیف. که توصیف های مختلفی از جهان را دریابد و معرفت 
یابد. پس حمل کنندگان الهی اش را همواره به دیده‌ی احترام 
می‌نگرد. چنین کسی هم در ”بر“ و هم در ”بحر“ عاشقانه تسلیم 


است. 


۱۷۳ 


ترجمه روان قرآن کریم 

مجموعه نکات قرآنی 

روح ربانی 

مدرسه نامتعارف 

تفسیر دل 

تفسیر رهایی 

کلمات بارانی 

هفت عمق آگاهی 

زره بزرگ[ترجمه دعای جوشن کبیر) 
چند تکه ابر 

خطاب دوست 

کیمیاگری باطنی 

سه نیایش و داستان ربوبیت 

مراقبه با حدیث 

شیخ عجب و تنبوری 
مجموعه۱۱جلدی گونه گون(مرغ قدم) 
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